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27/3/94پذیرش:23/8/93دریافت: 

چکیده
ها حکایت این شاعر و نویسندة عطار نیشابوري، در بین دهنامۀالهیحکایت رابعه، دختر کعب، از 

ها که هاي نمایشی است. این ویژگیهایی است که حائز ویژگینام، ازجمله معدود حکایتصاحب
ست، به این متن جاي نقل و توصیف صرف اگیري عطار از تصویر و نمایش بهگرفته از بهرهنشأت

گشایی، گرهافکنی، بحران،گرهارزش نمایشی بخشیده است و وجود عناصري چون کشمکش،
مایۀ پردازي در بطن ساختار داستانی منسجم و مناسب، همچنین درونپردازي و صحنهشخصیت

نمایشی اي توان از آن در ساخت نسخهارزشمند و اخلاقی، آن را به متنی مبدل ساخته است که می
تحلیلی به بررسی و -روش توصیفی. مقالۀ حاضر با دیدگاه ادبیات تطبیقی و به(تئاتري) بهره گرفت

،فن شعراساس عناصر تراژدي ارسطویی برگرفته از کتاب هاي نمایشی این حکایت برتبیین جنبه
اي جذاب نامهه نمایشهاي نمایشی این حکایت کهن ادبی را براي تبدیل بها و جنبهپردازد و ظرفیتمی

کوشد با ارائۀ تصویري دقیق از عناصر تئاتر دهد. علاوه بر آن میو تأثیرگذار، به مخاطبان نشان می
ارسطویی، برداشت نسبتاً جامعی دربارة خصوصیات این نوع تئاتر به مخاطب ارائه نماید.

. هاي نمایشیطویی، جنبهنامۀ عطار، حکایت رابعه دختر کعب، تئاتر ارسالهیواژگان کلیدي: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:t.partovirad@gmail.coE-mail:ول مقالهئمسةنویسند* 
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هاي نمایشی حکایت...جنبهبررسیانو همکارطیبه پرتوي راد

٤٨

. مقدمه1
یی براي نمایش شکل گرفت و براي آن الگوهایی طراحی شد که هايبندمیتقسپیش از ارسطو 

شکلی نوین بخشید. پس هانآي خود به هايبندطبقههمت گماشت و با آنارسطو به تدوین 
ي که امروزه اگونهبهي متمادي دستخوش تغییرات فراوان شد، هاقرناز او نمایش در طول 

بلکه در برخی ،اندرفتهارچوب بوطیقاي ارسطو فراتر هاز چتنهانهنویسان نامهدیگر نمایش
ي هاوهیشتنوع با وجود. انددهیکشي از قوانین آن خط بطلان اپارهموارد، بر 

، ي سینماییهالمیفۀی، هنوز هم نظرات ارسطو و ساختار ارسطویی در تهیسینونامهشینما
و بسیاري از تولیدات نمایشی بر محور زندیمتر در جهان، حرف آخر را ئاتلویزیونی و ت

، تراژدي است که شینماي ارسطو در هايبندمیتقسنیترمهم. از ابدییمنظرات او سامان 
ارسطو و بسیاري از زعمبهاو به آن اختصاص یافته است. فن شعرۀرسالبیشتر صفحات 

تراژدي است و در ذیل آن حماسه و شعر ،والاترین ژانر هنري«:سفهنظران و فلاصاحب
مطالعات ۀکه بر پایدر این مقاله. )Nietzsche, 1999: 87(» ردیگیمی و کمدي قرار یغنا

ساختار تراژدي اساسبرادبیات تطبیقی مکتب آمریکایی استوار است، حکایت رابعه 
هاي نمایشی آن در تطبیق با این و ظرفیتبررسی- که بسیار به آن شبیه است- ارسطویی

ادبیات تطبیقی، نوعی پژوهش «شود. در رویکرد مکتب آمریکایی نمایشی تحلیل میۀگون
ادبیات با ۀهاي مختلف و رابطادبیات ملتۀي است که به مطالعه و بررسی رابطارشتهنیب

با نمایشازآنجاکه). 50: 1999(الخطیب، » پردازدي علوم انسانی میهارشتههنرها و سایر 
گاه در ادبیات فارسی تا عصر ، بنا به دلایل و عوامل مختلف، هیچ(تئاتر)تعریف ارسطویی آن

هاي کهنی مانند نمایشی در حکایتي هاتیظرفبررسی و شناخت ،مشروطه شکل نگرفت
به این تواند از منظر تطبیقی بین ادبیات و نمایش حائز اهمیت باشد.میرابعه بنت کعب 

ي این هامصداقبررسی و ،اساس مبانی تئاتر ارسطوییمنظور، ساختار و محتواي حکایت بر
.شودهمخوانی از متن حکایت ارائه می

پیشینۀ تحقیق . 2
بررسی عنوانبه،از نظر تاریخی؛هاي مختلف حائز اهمیت استحکایت رابعه از جنبه

رویدادي عاشقانه با پایانی عنوانبه،ییناغگو؛ از نظر زندگی اولین شاعر زن فارسی
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٤٩

محملی براي گذر از عشق مجازي به عشقی حقیقی عنوانبهانگیز، از نظر عرفانی حزن
حکایتی که مبتنی بر اخلاق و مسائل تربیتی است. عنوانبه،و از نظر تعلیمی

هاي این حکایت سبب شده است که در طول تاریخ، برخی از بزرگان و برجستگی
در و برخی دیگر گلستان ارمهدایت در و الانسنفحاتجامی در قلمان مانند صاحب

هاي مختلف زندگی رابعه بپردازند. ها و سایر آثار، به روایت و بررسی جنبهتذکره
محسن بتلاب اکبرآبادي و احمد رضی ،از بین نویسندگان و پژوهشگران معاصر

به تحلیل » عطارنامۀالهیا در حکایت رابعه از هکارکرد روایی نشانه«ۀ) در مقال1392(
اند. همچنین حسن ذوالفقاري شناختی حکایت رابعه و عشق و شعر او پرداختهنشانه

ضمن بیان حکایت، بعضی از عناصر » عرایس و عشاق ادب فارسی«ۀ) در مقال1373(
، و زلیخایوسف ازجملهرا نقد و با آثار مشابه هاآنداستانی آن را برشمرده و 

بررسی دو سبک فکري «ۀدر مقالنیز) 1389یگانه (مقایسه کرده است. شبنم قدیري
ابعاد مختلف عشق رابعه و بکتاش را از نظر عطار و رضا ،»در حکایت رابعه و بکتاش

هدایت بررسی کرده است. خانیقل
هاي اخیر با توجه به اهمیت اقتباس از ادبیات کلاسیک فارسی و اقبالی که در سال

و مقالاتی مانند هاکتابهاي نمایشی صورت گرفته و به بررسی متون ادبی با ظرفیت
-قابلیت) از احمد ضابطی جهرمی و 1378(سینما و ساختار تصاویر شعري شاهنامه

وجوه اقتباسی «مقالاتی ازجمله ) از محمد حنیف و 1384(هاي نمایشی شاهنامه
هاي شاهنامه و جنبه«و) از علیرضا پورشبانان1388» (سناییسیرالعبادسینمایی از 

ۀنتیجالدین کزازيپور و جلال) از حمید دهقان1389» (سینمایی آن، تراژدي سیاوش
رسد جاي پرداختن به این حکایت همچنان خالی است است، به نظر میهاکوششاین 

ایت توجه کرده ی خاصی که به ابعاد نمایشی این حکفیتألو تاکنون آثار تحقیقی یا 
ي هاتیظرفشود باشد، به نظر نرسیده است. با این وصف در این مقاله تلاش می

ي هانمایشی این حکایت در مقایسه با ساختار تراژدي ارسطویی بررسی شود و جنبه
اقتباس از این متن را مانند آثار ادبی ۀنمایشی آن مورد اشاره قرار گیرد تا زمین
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حکایت موسی و «، »نبرد رستم و اسفندیار«، »تم و سهرابنبرد رس«ازجمله مشابه
اي به یادبشده ازجمله آثار عطار فراهم آورد. آثار برشمردهیرالطمنطقو »شبان

عطار یرالطمنطقهاآنو در بین انددرآمدهتر به اجرا ئاتۀعرصروند که در یمشمار 
مرغ، سی«علینقی منزوي، ۀنوشت» مرغسیمرغ و سی«ازجملهیی هااقتباسعلاوه بر 

» سوي سیمرغبه«،محمد چرمشیرۀنوشت» سیمرغ«صادقی، نیالدقطبۀنوشت» سیمرغ
ةگسترتري با ئادر ایران، با اقتباس ژان کلود کاریر به تمنصور خلج و ... ۀنوشت

جهانی مبدل شده است.

چهارچوب نظري. 3
. ادبیات تطبیقی 3- 1

و هازبانبررسی روابط بین ادبیات یک کشور با ادبیات دیگر ادبیات تطبیقی عبارت است از
عبود، نک. شناسی و ... (ي علوم انسانی و هنر مانند فلسفه، تاریخ، علوم دینی، روانهارشته
). در بین دو مکتب فرانسوي و آمریکایی ادبیات تطبیقی، در بعد عملی و تطبیقی 25: 1999

ي است که مختص ریرپذیتأثي و رگذاریتأثاصل هاآننیترمهماختلافاتی وجود دارد که 
اساس تشابه میان ادبیات ملل مختلف برۀمکتب فرانسه است و در مکتب آمریکایی مقایس

گران ). از دیدگاه تطبیق93: 1987و علوش، 1999:46الخطیب، نک. گیرد (صورت می
بلکه تمایل به تطبیق، ،پردازدینمي ادبی هادهیپدادبیات تطبیقی تنها به بررسی ،آمریکایی

،). در این رویکرد50: 1999الخطیب، نک. (شودیمي مختلف دانش بشري را شامل هاحوزه
در رگذاریتأثبخشی انکارناپذیر و عنوانبهو علوم انسانی را هادانشکوشدیمادبیات تطبیقی 

این نگاه کاربردگرایانه، ي بنیادي در جوامع مختلف معرفی کند و با هايریگجهتزندگی و 
علوم انسانی را از حالت انفعال و صرفاً نظري رهایی بخشد. براي رسیدن به این نتیجه، 

موازاتبهو کندیمتعاملی تنگاتنگ برقرار متأخرادبیات تطبیقی با رویکردهاي نقد جدید و 
دیگر، در عصر ؛ به سخن کوشدیمهاشرفتیپبراي همگام کردن خود با این پیشرفت دانش،

ی، ادبیات تطبیقی با ایجاد تعامل با سایر تالیجیدي رو به رشد هايفناّورو شدنیجهان
... ، بار دیگر بر نقد ادبی وتر و سینما، مطالعات ترجمه،ئاي علوم انسانی مانند تهارشته
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نک.گذارد (پایدار صحه میۀتوسعاهمیت و نقش بنیادین علوم انسانی در پیشرفت و 
). 17: 1389انوشیروانی، 

ي نمایشیهایژگیوحکایتی با . حکایت رابعه،3- 2
دختر کعب، امیر بلخ ي،گوینخستین شاعر زن عارف فارس،»العربنزی«بلخی، ملقب به ۀرابع

اولین شاعر ،در قرن چهارم هجري، همزمان با رودکی سمرقنديبود. وي و از اهالی قزدار
عطار .)450- 449: 1369صفا، نک. (زیستاوایل سلطنت سامانیان میدر ،بزرگ زبان فارسی

ۀمقالدر حال او را شرحبیت است، 6511بربالغخود که ۀنامیالهۀدر منظومنیشابوري 
،هاییتفاوتشیوبهاي بعدي همگی با کمآورده است و تذکرهتبی421دربیست و یکم

گرچه حکایت عطار از اغراق و اند. عار وي پرداختهبه نقل زندگی و اش،صورت نظم و نثربه
از زندگی این لمسقابلتوانسته تصویري حدودي اما تا،عارفانه تهی نیستهايگوییمبالغه

ي عاشقانه و شورانگیز ادبیات عرفانی به هاحکایتیکی از کهحکایتاینارائه دهد. شخصیت
یک دارد و به دلیل داشتن ساختار محکم و ی بودن، شکلی تراژیغنارود، در عین یمشمار 

هاي عرفانی و قوي داستانی و وجود عناصر نمایشی در مقایسه با بسیاري از متون و حکایت
ةاستفادموردتواند یم، لیلی و مجنونو خسرو و شیرینحتی عاشقانه ادب فارسی ازجمله 

زیرا در آثار معروف ؛یردنمایشی قرار گۀنسخۀنویسان براي تهینامههنرمندان و نمایش
پردازي و عدم انسجام ساختار داستانی، از ارزش نمایشی ضعف شخصیت«شده، برشمرده

. )1315:1104(صورتگر، » ها کاسته استآن

. ساختار و طرح منسجم نمایشی 3- 3
ۀصحندربازیگران ۀیلوسبهنامه از نظر ارسطو به ترسیم و نمایش یک واقعه نمایش

ات زندگی و عمل است، ارسطو، تراژدي، تقلید واقعیکهآنجاازشود. یمفته تر گئات
-... طرح یا نظم منطقی و ترتیب وقایع در اجزاي داستان را مهماگري، دیوید دیچز و

دانند. به نظر ارسطو تراژدي باید داراي تراژدي می،ترین بخش نمایش و بالطبع
یگانگی در ساختار یا وحدت عمل باشد. 
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هاي نمایشی حکایت...جنبهبررسیانو همکارطیبه پرتوي راد

٥٢

کلامی به ۀلیوسبهي معین، ااندازهتراژدي تقلیدي است از کار و کرداري شگرف و تمام و داراي 
کردار ۀلیوسبهمختلف و این تقلید ،اختلاف اجزاحسببهنیز هریک هانتیزآراسته و آن هانتیزانواع 

نفس ۀزد تا سبب تزکیانگینقل و روایت و شفقت و هراس را برمیۀواسطبه، نه گرددیماشخاص تمام 
).121: 1387کوب، الات گردد (زرینانسان از این عواطف و انفع

. بحث و بررسی4
حکایت رابعهمحتواي . 4- 1

حکایت رابعه داراي ساختار و محتوایی دراماتیک و پرهیجان است. حکایت عشق او 
و ها اي آغاز و پس از گذر از پیچیدگیبه بکتاش، با روایتی خطی از نقطه

و یرنگشود. این حکایت در پهایی در میانه، در پایان به فاجعه ختم میافکنیگره
اي که ترس و گونهبه،ساختار داستانی و هماهنگی داراي انسجام و استواري است

بدون دیدن نمایش و فقط با شنیدن روایت در مخاطب به «شفقت از ترتیب حوادث 
,Aristotle(»آیدوجود می 1984: 145( .

در حکایت رابعه وحدت ساختاري و هنري همچنان به قرار خود استوار است، 
تر ئاتر اپیک (برشتی) و تئاولی در آن از وحدت مکان و زمان خبري نیست. برخلاف ت

دوار یا تودرتو (بکتی) و ایستا، تراژدي ارسطویی داراي طرح و توطئه است و 
یابد؛ نظرها متوجه پایان نمایش راه میشود و به بطنتماشاگر در آن درگیر واقعه می
دیگر است. نمایش پویا است و در خطی مستقیم ۀحوادث و هر صحنه تابع صحن

اي که منجر به تغییر یابد و اراده و عزم قهرمان را در حادثهرشد و گسترش می
کند.، ترسیم میکشاندیمشود و او را از سعادت به شقاوت وضع و موقعیت او می

مرکب بهیرنگتوان داراي پ، حکایت رابعه را مییرنگسیمات ارسطو از پدر تق
دردانگیز است. در دگرگونی که ۀآورد؛ زیرا داراي دگرگونی، بازشناخت و واقعشمار

تبدیل فعلی به ضد آن است، پدر به امید خوشبختی دخترش سرپرستی او را به 
شود و از خوشبختی به دگرگون میکه با این عمل، حال او آنحال؛سپاردبرادرش می
ۀرابطةبرندبینارسطو بهترین آن ازةکه به عقیدبر اثر بازشناخت .رسدبدبختی می
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1395ر و بها، 1، شمارة 4دورة تطبیقی                                  هاي ادبیات ۀ پژوهشنامفصل

٥٣

انتقال از ناشناخت به شناخت که «عبارت است از خویشاوندي یا دوستی است و
کار از دوستی ،به سعادت یا شقاوت رسندستیبایمکسانی که ۀانیمشودیمسبب 

خوب ۀرابط، )131: 1387کوب، (زرین» ی، یا از دشمنی به دوستی بکشدبه دشمن
،دردانگیزۀپاشد و موجبات واقعخواهر و برادر، با آگاهی برادر از راز خواهر فرومی

سازد.یعنی مرگ رابعه و بکتاش و حارث را فراهم می

افکنی. گره1-4- 1
هاي ، خلق حوادث و موانع موقعیتادبیات نمایشیو ادبیات داستانیافکنی در اصطلاح گره

گردد و میکشمکشاست که باعث نامهنمایشداستان یا پیرنگدشوار براي گسترش 
طبع لطیف، عشق یا دست ).1208: 1391شریفی، نک. انجامد (میگشاییگرهسرانجام به 

بستن به او اولین افکن اولین مشکل رابعه است. دیدن بکتاش در جشن برادر و دلگره،تقدیر
چند مرحله آید. آگاهی برادر از عشق خواهر به غلامش که دریمشماربهگره حکایت 

گیرد و داراي نوسان است، گره بعدي است و کوشش حارث براي دستگیري یمصورت 
زدن رابعه در حمام، آخرین گره حکایت محسوب بکتاش و انداختن او به چاه و دستور رگ

شود. می

. تضاد و کشمکش1-4- 2
تضاد و کشمکش است که بدون آن،عناصر ساختار نمایش ارسطویینیترمهماز 

قانون کشمکش چیزي فراتر از یک اصل «ماند. استفاده میسایر عناصر پیرنگ بی
نیترمهم). 141: 1391کی،(مک» واقع روح و جان داستان استزیباشناختی و در

هاي حکایت، کشمکش اجتماعی، ذهنی و عاطفی است که بین رابعه با سنن کشمکش
عارض بین رابعه و سنن اجتماعی، شود. تحارث ایجاد می،اجتماعی، خود و برادرش

ي فرهنگی و هاسنتزدن و شکستن یک زن به یک مرد که با برهمعنوانبهبا عشق او 
و در کشمکش با خود در بیماري او نمود شودیماجتماعی در پیوند است، آغاز 
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هاي نمایشی حکایت...جنبهبررسیانو همکارطیبه پرتوي راد

٥٤

خانواده،ع آنبتاز ترس و فشار روانی اجتماع و بالگرفتهنشأتي که ايماریب؛ابدییم
و حتی معشوق با توجه به تصمیم اوست. این کشمکش با مشخص شدن موضع 

ۀفاجعسازنهیزمو انجامدیمبه کشمکش بین خواهر و برادر کمکممعشوق ۀعاشقان
ي که خود، کشمکش بین برادر و معشوق رابعه را هم افاجعه؛شودیممرگ رابعه 

هایت خودکشی بکتاش را در نو درشودیمسازد و به کشتن حارث منجر فراهم می
پی دارد. 

اوجۀ. بحران و نقط1-4- 3
کند و عمل داستانی را بار با هم تلاقی میبحران وقتی است که نیروهاي متقابل براي آخرین«

هاي داستان کشاند و موجب دگرگونی زندگی شخصیت یا شخصیتاوج یا بزنگاه میۀبه نقط
: 1388،و همکار(میرصادقی» آوردوجود میی بهشود و تغییري قطعی در عمل داستانمی
آگاهی برادر از عشق خواهر به غلام خود در مجلس شاه بخارا بحران حکایت را به .)51

خواهرش ةکند سخن مجلسیان را دربارآورد. حارث که در آن مجلس وانمود میوجود می
دوآمده بین وجوداز عشق بهد فرصتی است تا خواهر را تنبیه کند. مخاطب که نشنیده، مترص

بیم آن دارد که این رابطه فاش شود و حارث هرلحظهعاشق و معشوق به وجد آمده است، 
ي دقیق تعلیق به این ریکارگبهویژه که عطار با براي رابعه و بکتاش مشکلی به وجود آورد؛ به

. افشاي کندیمو مخاطب را به دانستن پایان حکایت تحریک و تشویق زندیمفضا دامن 
اوج حکایت است که با ۀهاي بین بکتاش و رابعه از جانب دوست بکتاش، نقطنامه

یابد و بین خواهر و غلامش یقین میۀهمراه است و در آن حارث به وجود رابط» بازشناخت«
گیرد. تصمیم به کشتن خواهر می

گشایی، نتیجه (فرود)گره.1-4- 4
در هر درام به لحاظ «در آن باشد. شدهمطرحسؤالاتۀباید پاسخگوي همشینماۀنتیج

ودیآیمبه دستي است که از پس هر صحنه اجهینتیکی ؛رو هستیمشکلی با دو نتیجه روبه
ۀو نقطدیآیمدیگري ماحصل نتیجه است که از برآیند نتایج قبلی در پایان درام به دست 
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٥٥

و تحلیل جامع از کل درام ارائه رسدیمکه مخاطب به پاسخ نهایی اختتامی است بر درام
ۀ ). قبول عشق رابعه از طرف بکتاش، آگاهی برادر از رابط100: 1391(قادري، » شودیم

برادر به دست غلام و شدن خواهر به دست برادر،عاشقانه بین خواهر و غلام خود و کشته
نمایش ۀایت، نتیجدر پایان، خودکشی بکتاش، نتایج مقطعی و کلی حکایت است. در این حک

شود که با خود مرگ و نظر ارسطو فاجعه به وقایعی گفته میازفاجعه را در خود دارد. 
تقدیر است و از ۀبستمغلوب دست،بختی، در پی داشته باشد. در تراژديخونریزي یا شوم

، هاي زنجیرواردهد. در حکایت رابعه این سلسله مرگبختی به بدبختی تغییر وضعیت مینیک
،خوشبخت،است. تغییر وضعیت زندگی رابعه از دختري امیرزادهحکایتۀفاجعةدهندشکل

زده رها شده است، نشان از هاي رگزیبا و شاعر به دختري که در حمامی دربسته با دست
هاي وضعیتی که دلسوزي و شفقت را در طی پیرفت؛بختی او پس از خوشبختی داردتیره

انگیزش شفقت و ترس به تزکیه (کاتارسیس) منجر «انگیزد و حکایت در مخاطب برمی
تراژدي مانند هر چیز عظیمی «). 63- 60: 1388دیچز، ؛94: 1387کوب، (زرین» شودمی

وآدابگیري از نیروي عشق در برابر ) و رابعه با بهره23: 1368(بارت، » خواهدیمشایستگی 
- حکایت زندگی خویش را در تاریخ جاودان میکند و بدین شکل جامعه، ایستادگی میرسوم

سازد. 

ي حکایت رابعهاپردهپنجساختار .4- 2
که پردازدیمخود اوتا مرگ ربعد از دوران مرگ پدرابعهروایت عطار به بخشی از زندگی 

شکلی امروزي یافته ،تاگاي ارسطو که در هرم فراينامهنمایشتوان آن را در ساختار می
ي اپردهپنجاست که در ساختار تاگ متشکل از پنج مرحلههرم یا مثلت فراي. است گنجاند

سیر نزولی .4اوج ۀنقط.3سیر صعودي وقایع .2مقدمه و انگیزش .1: ابدییممصداق عینی 
.)Vide. Woodbridge Morris, 1898: 76-77(یی گشاگره.5وقایع 

اولةپرد. 2-4- 1
:Vide. Aristotle, 1984(که ارسطو از آن با عنوان پرولوگ - اول نمایش با مقدمهةپرد

زمینه، وضعیت اولیه و شرایط پیشةشود و غالباً توضیحاتی دربارمیآغاز - کندیاد می)37
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٥٦

حکایت خود ۀدر بردارد. عطار در مقدمراشوداي که منجر به درگیري و مناقشه میحادثه
هاي حکایت، با مهارت تمام به معرفی شخصیتیست،کمتر ناول نمایش ةپردکه ارزش آن از 

و برشمردن خصایص اخلاقی و ظاهري پدر و پسر هاآنبیان نسبت خانوادگی و روابط بین 
شناساند. در این پرده خوبی به مخاطب میها را بهو شخصیتپردازدیمو دختر (رابعه) 

تان کمک کند.گیرد تا بعداً به گسترش داساطلاعات در اختیار قرار می
که انـدر حـد بلخـش جـاي بـودي     راي بــوديامیــري ســخت عــالی

زاد زمــین بــود ...کـه جــد او ملــک دین بودبه عدل و داد امیري پاك
که در خوبی به عالم در سمر بوددیـن را یـک پسـر بـود    امیر پاك

... ــاهی پــدر چــون شــد بــه ایــوان الهــی ــوان ش ــت در دی ــر بنشس پس
عــدل و داد کــردن در جهــان بــه

تافــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
جهـان از وي دم نوشـیروان یافـت   

)452: 1385(عطار، 
: عطار با بیانِ

کـز ایـن آمـد شـدن کـس را خبـر       کمان حق به بازوي بشر نیسـت 
نیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــت داند کـه بـودن تـا بـه کـی      که می

ــت داشـــــــــــــــــــــــــــــــــ
کســی کــه آمــد چــرا رفــتن ز پــی  
ــت؟ داشــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــن   ــه ایــ ــنو کــ ــون بشــ ... کنــ

ــده ــاگردنــــــــــــ رپرگــــــــــــ
ز بهر او چـه بـازي کـرد بـر کـار     

)454- 453: همان(
و با این کار مخاطب ردیگیمی در تراژدي را در ابتداي حکایت خود به کار نیبشیپعنصر 

آگاهاند و قدرت تحمل فاجعه را با ربط آن به تقدیر الهی در مستقیم از فرجام کار میرا غیر
ا یاراي فهم و مقابله با آن نیست. این ابیات رکسچیهتقدیري که ؛دهدیممخاطب افزایش 

است که:رستم و سهرابیادآور سخنان فردوسی در تراژدي 
ــرده جان تو آگـاه نیسـت  ،از این راز ــدین پ  ــب ــدر تُ ــتان را راه نیس

)257/ 1: 1378(فردوسی، 
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ي مختلفی در هاتیحساساو با گزینش حکایت تاریخی رابعه که در زمان خود 
، خودي از موضوع عشق براي روایت ریگبهره،اصلانگیخته بود و درجامعه بر

با بیان زیبایی دختر و . عطار داردیبرماولین گام را در جهت جذب مخاطب آگاهانه
، از ابتداي حکایت سعی در جذب زیآماغراقاو، به نحوي ۀطبع لطیف و شاعران

مخاطب دارد.
در جهان افسانه بـودي  به خوبی خرد در پیش او دیوانه بودي

... جمالش را صفت کردن محال 
اســـــــــــــــــــــــــــــــــت

که از من آن صفت کـردن خیـال   
)1385:452(عطار، اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــت

و در شودینمتنها به توصیف ظاهر خلاصه ،این ایجاد جذابیت و کشش در مخاطب
ي متعدد،هاقیتعلهمچنین ، هاي بین آنهاکنشي احساسی بین عاشق و معشوق و وگوهاگفت

یی که هر آن هاقیتعلدر دهلیز و هاآنبزنگاه دیدار ازجمله پاسخ مثبت بکتاش به عشق رابعه،
نجات بکتاش از مرگ . ابدییمبازتاب ،سازدیمامکان کشف راز رابعه را براي برادر فراهم 

جنگ گلشاه با ۀو صحندر شاهنامهشباهت به نبرد گردآفرید با سهراب بی«در میدان نبرد که 
)، نیست، همچنین نوشتن شعر 19: 1373(ذوالفقاري، » غالب در داستان ورقه و گلشاه عیوقی

در روند.هاي داستانی حکایت به شمار میاز دیگر کشش... هاي خونین ودر حمام با دست
با شودیمپا در جشنی که به مناسبت جلوس حارث بر تخت شاهی بررابعه ،همین پرده

.شودیمارث، عاشق او شده و از عشق او بیمار دیدن بکتاش، غلام ح

دوم ةپرد. 2-4- 2
دهد و العمل نشان میآمده عکسپیشۀنمایش در برابر حادثدر پردة دوم، قهرمان

در قلب «اي که رساند. مرحلهانسانی خود را براي تغییر وضعیت به ظهور میةاراد
:Freytag, 2003(»شودي میقهرمان احساس خواستن برانگیخته و موجب اقدام بعد

اش راز خود را با او در رابعه پس از یک سال تحمل رنج عاشقی به اصرار دایه).100
بین او و معشوق شود. در این قسمت بکتاش برامیغپخواهدیمو از او گذاردیممیان 
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هاي نمایشی حکایت...جنبهبررسیانو همکارطیبه پرتوي راد

٥٨

و شودیمبا خواندن نامه و دیدن تصویري که رابعه از خود کشیده است، عاشق او 
گیرد.ها عشق او به رابعه فزونی مینگاريحضوري و طی نامهۀدر مواجه

سومةپرد. 2-4- 3
حدودي شکل تا» بازشناخت«شود و داستان آغاز مییرنگگیري پسوم اوجةدر پرد

یقین قطعی گیرد؛ اما این بازشناخت نیازمند کسب اطلاعات دیگر براي رسیدن بهمی
کهاعمالیویابدمیها گسترشروابط بین شخصیتان وداست«در این قسمت است. 

راخودنتایجکهیاتفاقاتوموانعوبرسدهدفشبهتادهدانجاماستمایلشخصیت
رابعه در باغ .)111: 1383سیگر، (» بندددهد، صورت میمینشانهاي بعدپردهدر

و همین امر شودیمکه برادرش با شنیدن آن به او بدگمان خواندیمشعري 
همچنین وقوع جنگ انگیزد.حساسیت او را نسبت به خواهر و اعمال و رفتار او برمی

کند.هاي بعد آماده میدر این پرده، زمینه را براي تکمیل بازشناخت در پرده

چهارمةپرد. 2-4- 4
ايشود. در این قسمت حادثهداستان و واقعیت کاملاً نمایان میۀچهارم نتیجةدر پرد

دهد و افتد که سرنوشت قهرمان داستان را از خوشبختی به بدبختی تغییر میاتفاق می
پتی تغییر ناگهانی امري پري«شود. تعبیر می» پتیپري«تر ارسطویی از آن به ئادر ت

رابعه . )Aristotle, 1984: 35(» بالعکس آن منجر شودۀ بایست به نتیجاست که می
و خوانندیماطی عاطفی بوده، با دیدن او براي هم شعرها که از قبل با رودکی در ارتب

روزي که رودکی به دربار قضااز. دیگویمرابعه از عشق خود براي رودکی سخن 
ي شاه در جنگ، به آنجا هاتیحماشاه بخارا رفته است، حارث هم براي تشکر از 

د و او هم که براي او شعر بخوانخواهدیم. شاه در جشن خود از رودکی رودیم
از وجود حارث در گرمی و خبریبو خواندیمشعرهاي رابعه را براي مجلسیان 
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1395ر و بها، 1، شمارة 4دورة تطبیقی                                  هاي ادبیات ۀ پژوهشنامفصل

٥٩

براي ، براي اورا داستان عشق رابعه به غلام برادر و شعرگویی رابعه ،شور مجلس
.شودیمحارث با شنیدن این مسئله برانگیخته وکندیممجلسیان نقل 

پنجمةپرد. 2-4- 5
» شکست قهرمان و بروز فاجعه را دربر دارد«تراژدي پنجم یا پایان، درةپرد

)Freytag, 2003: 86( .گیرد. دوست طور کامل شکل میدر این قسمت بازشناخت به
ي بکتاش و رابعه دست هانامهبکتاش به گمان دستبرد به صندوق پر از جواهر او به 

اي ریختن خون ي برابهانه. حارث که در پی بردیمرا نزد حارث هاآنو ابدییم
ننگ او از دامان خاندان است، ابتدا بکتاش را در ۀخود پاك کردن لکزعمبهخواهر و 

، زنانرگخواهر را در حمامی بیفکنند و دهدیمو سپس دستور کندیمچاهی زندانی 
، از زندان چاه شودیمکه بکتاش از مرگ رابعه آگاه را بزنند. زمانیشیهادسترگ 
و کندیمه و سر از بدن او جدا رساندشبانه خود را به خوابگاه حارث و کندیمفرار 

.کشدیمو با دشنه خود را رودیمسپس بر سر قبر رابعه 

. موضوع و مضمون در حکایت رابعه 4- 3
که بدون اثر ادبی است؛ چراۀیمادرونبررسی موضوع و ،ي متن اقتباسیهایژگیویکی از 

تواند حتی با داشتن سایر عناصر ینمارزشمند هیچ اثري ۀیمادرونداشتن موضوع و 
مفهومی است که «موضوع شاهکار مطرح شود. عنوانبهداستانی و بصري و فنی دیگر 

... و مفاهیمی همچون: جنگ، عشق، تنهایی، فقر و مرگ وشود؛ آن نوشته میةداستان دربار
» دهدوضوع داستان نشان میگیري نویسنده را نسبت به ممایه یا مضمون، جهتدرون

اول مخاطب را به خواندن یا دیدن اثر ۀموضوع است که در مرحل). 52- 50: 1388نیاز، (بی
هنرمند در انتخاب موضوع دقت کافی به خرج ندهد، تمام انگیزد و اگر نویسنده/یبرم

عشق است که موضوعی جهانی،موضوع این حکایتماند. یمنتیجه یبي دیگرش هاکوشش
ها نمایش دیگر بر آنتونی، تریستان و ایزولت و دهرومئو و ژولیت، کلئوپاترا و مارك؛است

هاي اند. در این میان عشقاند و در تمامی اعصار آثاري پرمخاطبمحور عشق بنا نهاده شده
ازلی انسانی نقش بسته و ةدر خاطرمقرون به ناکامی مانند لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد 
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هاي نمایشی حکایت...جنبهبررسیانو همکارطیبه پرتوي راد

٦٠

ي از تقدس قرار دارند و گویا ارزش بالاتري در اذهان عمومی دارند و در ایجاد ترس الههادر 
کنند. تر عمل میدر تراژدي موفق

مضمون یا نوع نگاه و بیان نویسنده به موضوع داستانی ،بعد از انتخاب موضوعۀمرحل
اساسی ایفا کند. تفاوت تواند در ترغیب خواننده/ بیننده به خواندن/ دیدن اثر نقش یماست که 

سازد.یمیک نویسنده از سایر نویسندگان را مهارت در شکل دادن به مضمون مشخص 

پردازي نمایشی در حکایت رابعهتیشخص. 4- 4
شخصیت داستانی معمولاً «پردازي یکی دیگر از ارکان مهم نمایش است. شخصیت

گذارد، با شگردهاي داستان میۀانسانی است که با خواست نویسنده پا به صحن
سازد، هاي خود را براي خواننده آشکار میویژگی،بردمختلفی که نویسنده به کار می

» روددهد و سرانجام از صحنه بیرون مینظر نویسنده را انجام میهاي موردکنش
یک زن متمول به غلام برادرش، امتناع عنوانبه). عشق رابعه 125: 1392(اخوت، 

ناشناس به بکتاش صورتبهاري رابطه با بکتاش در دهلیز، کمک رابعه رابعه از برقر
هاي که کسی از هویت او آگاه شود، نوشتن اشعارش با دستایندر میدان نبرد بی

... ازجمله رفتارهایی است که چون با عملکرد انسان عادي بریده بر دیوارهاي حمام و
تقدیر و ستایش ۀمخاطب شایستدر واقعیت متفاوت است، جایگاه رابعه را نزد 

. سازدیم
. عطار با ردیگیمشکل وگوگفتو کنش، توصیفي به سه شکل پردازتیشخص

تصور و باورپذیري براي یی قابلهاتیشخصاین اشکال ۀهر سي از ریگبهره
ها ی با آنراحتبهتواند یی که مخاطب میهاتیشخص؛ مخاطبان خود خلق کرده است

کند. پنداري ذاتهم

توصیف.4-4- 1
به اعتقاد ارسطو شخصیت (قهرمان) نمایش باید خوب و پسندیده باشد و علاوه بر خصایص 
اخلاقی نیک، ظاهري برازنده و متناسب با نقش خود داشته باشد تا بتواند حس همدردي و 
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٦١

پنداري را در مخاطب به وجود آورد؛ شرط دیگر قهرمان براي جلب حس ذاتشفقت و هم
اش است؛ ثبات در شخصیت هم از دیگر سیرت او با زندگی واقعیشباهت،فی مخاطبعاط

کوب، زریننک. شروط مهم ایجاد حس شفقت و همدردي بین مخاطب و قهرمان نمایش است (
ي خود، پردازتیروا. عطار با نوع خوردیم) که همگی این موارد در رابعه به چشم 139: 1387

کهچنانکه هستند (واقعیت مجازي) به شودیمگفته یا تصور آنچهازحکایت رابعه را 
یی باورپذیر و هاتیشخصهاآناز لهیوسنیبدو دهدیمیا هستند (واقعیت) ارتقا اندبوده

هایی که ي نامریکارگبه. او با بیان حکایت رابعه که حکایتی تاریخی است و با سازدیمواقعی 
پردازد و با آوردن شواهد ستند کردن روایت خویش می، به ماندداشتهدر واقعیت وجود 

شکل با ذوق افزاید و بدینبودن روایت خود نزد مخاطب میو واقعینانیاطمقابلتاریخی به 
کند.اثري جذاب و خواندنی خلق می،بسیارۀو قریح

. کنش4-4- 2
ي زیریپ، شینما. اساس شودیمدر کنش خلاصه شینماتفاوت بین داستان و نیترمهم

ي هاتیروابیشتري است که مبتنی بر کنش است. اگرچه کنش در اوستهیپهمبهي هاتیموقع
داستانی ایرانی جاي خود را به نقل، روایت و توصیف داده است و همین امر این متون را فاقد 

دیگر عناصر نمایشی ةعلاوولی وجود این عنصر به،کندیمظرفیت نمایشی نیترمهم
به باور ، در حکایت رابعه توانسته است این متن را به متنی نمایشی نزدیک کند. داشارهمور

فعل وجود اشخاص است که کردار از ۀآید و لازمتراژدي بدون فعل به وجود نمی«ارسطو 
. )123: 1387کوب، (زرین» زندسر میهاآن

گه بـدو گفـت   برافشاند آستین آنگرفتش دامن و دختـر برآشـفت  
... وزآنجا بر گرفتش برد در صـف ... بــر بکتــاش آمــد تیــغ در کــف

روي در کنجـی نهـان   چو آن بت
ــد شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سپاه خصم چون دریا روان شـد 
)462-459: 1385(عطار، 

هاي زیر هاي موجود در حکایت را در قالبتوان شخصیتبر این اساس می
خلاصه کرد:
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٦٢

روند عادي زندگی را به کند،فته میکه محیط را آشکسی:محوريبازي. شخص 1
زیچبدون او همهآورد.زند و کشمکش را به وجود میریزد، بحران را دامن میهم می

کس نقش و موقعیت خود را قبول کرده است و زندگی، در جاي خود قرار دارد، همه
هرحال، در روال خود و بدون حادثه، جریان دارد و همه به آن تن خوب یا بد، به

شخصیتی ؛محوري این حکایت استرابعه شخص بازي. )79: 1390مکی، نک. (اندداده
شجاع که با ،حالاي لطیف و شاعرانه و احساسی و درعینباهوش، با روحیهزیبا،

حوادثی را پی خود،ۀشکستن فضاي سنتی و مردانه و هنجارهاي متعارف زماندرهم
قهرمان سازد. و او را قربانی تعصب و سنت میپذیرد ریزد که با فاجعه پایان میمی

ارسطو در تراژدي، انسانی است بالاتر از حد متوسط فضیلت و شخصیت؛ اما ۀنمون
بختی به بدبختی باید به سبب عیب یا نقص یا نه انسانی کامل، زیرا سقوط از نیک

و پایداري تواند پافشاريیممعناي منفی ندارد و لزوماً»نقص«.اشتباهی از او باشد
اشتباهی که ؛شودیمدادن عملی باشد که منجر به فاجعه براي او انجامقهرمان در 

توان از خطا در داوري یا در عمل و عدم تحقق خواسته دانست و نه وجود آن را می
). Aristotle, 1995: 380(» خطا و گناه در شخصیت

مخالف را بر عهده حارث، برادر رابعه، شخصیت بازي: . اشخاص بازي مخالف2
ه و اي موجها با چهرهاو در عین اقدام آگاهانه به قتل خواهر، در سایر بخش.دارد

ها و شود. گویی او هم قربانی تقدیر است و سنتمقبول به مخاطب شناسانده می
دهد و شخصیت او در این امر هاي جامعه او را به قتل خواهر سوق میعصبیت

هاي دیگر بارتر از حکایتتر و اندوهر پایان حکایت را تلختقصیر است. همین امبی
توجه به خصوصیات نیک حارث از او انتظار چنین که مخاطب باسازد؛ چرامی

اقدامی ندارد. عطار در این حکایت انسان را نه در برابر سرنوشت که در برابر 
نظر اندیشمندان گویی برخلاف ارسطو و منطبق با؛دهدنهاد قرار میهاي انسانسنت

ه تراژدي مبتنی بر عدالت و کوشش انسان براي موج«قرن حاضر، باور دارد که 
). Bentley, 1967:260(» جلوه دادن خود در برابر عالم وجود است
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1395ر و بها، 1، شمارة 4دورة تطبیقی                                  هاي ادبیات ۀ پژوهشنامفصل

٦٣

رابعه، رودکی، شاه بلخ و دوست بکتاش ۀپدر رابعه، دای. اشخاص بازي اصلی:3
دهند.اشخاص بازي اصلی را تشکیل می

نشستن برادر رابعه تختافرادي که در جشن به:دوۀ درجاشخاص بازي . 4
جنگند. هایی که علیه او میشرکت دارند، سپاهیانی که در سپاه حارث هستند و آن

ها نقشی بنیادي در حکایت ایفا مهمانان جشن شاه بلخ و سایر افرادي که حضور آن
سازد.د نمیها خللی به حکایت وارکند و بود یا نبود آننمی

وگوگفت. 4-4- 3
بخش مهمی براي پرداخت وگوگفت«عنصري اساسی در بیان نمایش است؛ وگوگفت

دهد؛ به او بعد و جوهر وگو به شخصیت جان میو تجسم شخصیت است ... گفت
گو در درام، و). ازجمله کاربردهاي عنصر گفت41: 1385(نوبل، » بخشدفردیت می

قی میان اجزاي داستان، بیان و توضیح ویژگی و منش گویندگان، ایجاد روابط منط«
زاده و همکار، (گلی»بازنمایی اندیشۀ ایشان، تصویرسازي و فضاسازي داستان است

وگو در در این نهفته است که گفتشینمادر داستان و وگوگفت). تفاوت 76: 1388
حتماً باید به گسترش و تواند به شکل مکالمه پیش رود، ولی در نمایشداستان می

پویایی نمایش کمک کند و بیهوده به کار گرفته نشود.
ادب این چه دلیري که هاي اي بی

ــت اســــــــــــــــــــــــــــــــــ
تو روباهی تو را چه جاي شیري 
ــت اســـــــــــــــــــــــــــــــــــ که باشی تو که گیـري دامـن مـن   نیارد گشت کس در پیـرامن مـن  

ــی اي من خاك کویـت غلامش گفت  ــو م ــیده،  چ ــن پوش داري ز م
رویــــــــــــــــــــــــــــــــــــت شــب و چــرا شــعرم فرســتادي 

روز
افـروز دلم بـردي بـدان نقـش دل   

)459-456: 1385(عطار، 
هاي گوییاند. عطار با استفاده از تکگویی بیان شدهبرخی از سخنان حکایت در قالب تک

پنداري ذاتعاشق یا معشوق در حکایت، فضایی عاطفی و احساسی ایجاد کرده است تا با هم

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

36
6.

13
95

.4
.1

.2
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
j.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

26
 ]

 

                            17 / 44

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1395.4.1.2.9
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-4072-fa.html


هاي نمایشی حکایت...جنبهبررسیانو همکارطیبه پرتوي راد

٦٤

را در لذت و هیجان احساسات عاشقانه شریک سازد هاآنهاي حکایت، یتمخاطبان با شخص
د. گذارریتأثو بدین نحو با ایجاد زبانی دراماتیک، بیشتر بر مخاطبان 

خوانـد ایـن اشـعار    خوشی مـی هـا گشت روزي در چمنمگر می
ــا تنهــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــن   ــذر ک ــبگیري گ ــاد ش ز من آن ترك یغما را خبر کـن الا اي ب

ببردي آبـم و خـونم بخـوردي    تشنگی خوابم ببـردي بگو که از 
یی نمایشی گوتکیی، مخاطبۀ رابعه با باد صبا است که گوتکنکتۀ حائز اهمیت در این 

راه نیترآسانشکل، انتقال سخنان شخصیت براي مخاطب را به و بدینشودیممحسوب 
طورنیهمي مختلف، هاتیوقعمبا وگوهاگفتسازد. علاوه بر این هماهنگی میریپذامکان

به جذابیت اثر افزوده است. وگوهاگفتو هاکنشي با اصحنههمراهی توضیحات 
سـو در چمـن   مگر حـارث از آن 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
به گوش حارث آمـد آن سـخن   

زود گویی تو گمراهبدو گفتا چه میبجوشید و بر او زد بانـگ ناگـاه  
به پیشـش دختـر عاشـق زمـین     
رفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

د آن شعر و چنین گفـت بگردانی
ــن   ــذر ک ــبگیري گ ــاد ش ز من آن سرخ سقّا را خبر کـن الا اي ب

)460(همان: 
ي او است و رابعه براي گمراه کردن ذهن روسرخسقاي در اینجا منظور از سرخ سقا،

. عطار در این حکایت کوشیده است که ردیگیمي ترُك یغما (بکتاش) به کار جابهبرادر آن را 
که در ذهن خود آن تصاویر را بسازد. او ، کلمات او را همراه با تصاویر ببیند، نه اینمخاطب

کند. او با بیان را هم به مخاطب منتقل میهاتیشخصکلمات، بلکه احساس و تفکر تنهانه
ي درونی هاهیلابخشد و بدین شکل لایۀ ظاهري متن را به درونی خود به کلمات متن، جان می

بخشد. قصر پدر که در ابتدا محلی براي دهد و به زبان دراماتیک اثرش قدرت مییآن پیوند م
که قدرت عمل را از شودیمتدریج به زندانی مبدل رشد و شکوفایی رابعه است، با مرگ او به

ي که او حتی مجبور است عاشقی خود را از همه پنهان سازد و از این اگونهبه؛ ردیگیمرابعه 
فردي خارج از قصر که بتوان به او عنوانبهو همدمی جز رودکی، شودیماري اندوه دچار ب

، نه از سر شوق زدیآمیمو اگر هم با دایه درابدیینماعتماد کرد و سفرة دل پیش او گشود، 
که از سر اجبارِ یافتن کسی براي برقراري ارتباط با معشوق است. مخاطب که در ابتداي 
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1395ر و بها، 1، شمارة 4دورة تطبیقی                                  هاي ادبیات ۀ پژوهشنامفصل

٦٥

ي او که جابهو خود را کندیمپنداري ذاتقهرمان حکایت احساس همانعنوبهحکایت با رابعه 
دختري زیبا و ثروتمند، با طبعی لطیف و شاعرانه و داراي جایگاه اجتماعی بالاست، قرار 

، در بردیمو از آن لذت کندیمي عاشقانۀ او را تجربه هاجانیهو تجربیات و دهدیم
محوري، با آگاهی بیشتر از سرنوشت شخصیت بازيي میانی و پایانی حکایت، هاقسمت

؛ شودیمشدن عشق و رابطه و وقوع حوادث ناگوار از طرف برادر رابعه دچار ترس فاش
که حوادث نه براي او که براي گویی که او شخصیت اصلی ماجراست. مخاطب در پایان از این

تراژدي زمانی محقق «لر . به اعتقاد میکندیماست، احساس آرامش دادهرخشخص دیگري 
طور کامل را بههاآنها، رغم آگاهی از غیر واقعی بودن شخصیتشود که مخاطب علیمی

شده دخیل ها در حکایت مطرحگیرد که تمام شخصیتواقعی بپندارد. این امر زمانی شکل می
ت را حال احساسی باشد که بتواند ترس و شفقباشند و فضاي حکایت به حدي جدي و درعین

هاي حکایت عطار مانند ). شخصیت64- 55: 1368(میلر، » توأمان در مخاطب به وجود آورد
اند و بین عامه شهرت و نعمت وافري دارند. زادگان و اشرافهاي یونانی جزء اصیلتراژدي

سعادت با «خواهد به سایر طبقات اجتماعی بفهماند که گویی ارسطو بدین شکل در تراژدي می
» شود و زندگی ثروتمندان هم ناامن و در معرض خطر استادیات فراهم نمیثروت و م

)Aristotle, 1984: 176.(

ي در حکایت رابعه پردازصحنه. نقش 4- 5
آراید؛ همانند یمرا براي مخاطب هاصحنهزیبایی ي زنده و نمایشی، بههافیتوصعطار با 

ان و عوامل دکور و سایر هنرمندان صحنه را براي کارگرددقتبهی که سینونامهشینما
عینیت درآید. تا متن به بهترین نحو ممکن براي مخاطب ملموس شود و بهکندیمترسیم 

وگوي پدر با پسر و وصیت او دربارة سرپرستی رابعه را صحنۀ اول حکایت که گفت
جشن انگیز، تیره و بسته است، برخلاف صحنۀ بعد که نمایانگر اي غمدربردارد، صحنه

نشستن حارث در ایوان و مقابل باغ است و پر از روشنی و شادي و موسیقی و آواز تختبر
یکی پس از دیگري براي پویایی و گسترش داستانی حکایت هاصحنهاست. به همین ترتیب 

شوند. به صحنۀ حمام و صحنۀ خودکشی بکتاش ختم میآخردستو رندیگیمشکل 
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هاي نمایشی حکایت...جنبهبررسیانو همکارطیبه پرتوي راد

٦٦

کند و به روند تواند نقش تعریف را در اثر نمایشی ایفا میسو، توصیفات عطار از دیگر
ي نمایش خود را در ذهن مخاطب هاصحنهآرایی کمک شایانی نماید. بدین شکل عطار صحنه

و تعمیق دریافت مخاطب از وگوهاگفتکردن فضا، حوادث و تا در عینیکشدیمبه تصویر 
هاي: الت براي بازیگران ازجمله در بیتکارگیري قیدهاي حمتن، به او یاري رساند. به

ــه ــیدي   ش ــو خورش ــارث چ ح
ــته خجســـــــــــــــــــــــــــــ

وار در پیشــان نشســتهســلیمان
در کمـــر دســـت چـــو جـــوزا 

ــان غلامــــــــــــــــــــــــــــــ
به بالا هریکـی سـروي خرامـان    

ــورأي  ــرافراز نکـ ــدیمان سـ ... ها افکنده بر پايز هیبت چشمنـ
شـاد آن گـاه ...  مگر آمد زبان بگالبتــه آن مــاهآمــد مقــرنمــی... 
ــت ...  ــی سرمســ دردادي گهــ

ــرابی شــــــــــــــــــــــــــــــ
خوش ربابیگهی بنواختی خوش

)456-453: 1385(عطار، ...
تواند خوبی میها بسیار کارآمد است و بهدر ترسیم صحنه و حالات شخصیت

اي نمایش شود و به آرایش صحنه یاري رساند. دار نقش دستورات صحنهعهده

گیري. نتیجه5
ۀآمریکایی ادبیات تطبیقی که مبتنی بر تشابه میان ادبیات ملل و یا رابطرویکرد

کوشد با ایجاد ارتباط میان می،هاي علوم انسانی و هنر استادبیات با سایر رشته
علوم و هنرهاي مختلف با ادبیات، آن را از حالت نظري صرف خارج کند و به آن 

توان در تلفیق برخی ین رویکرد میگیري از ارویکردي کاربردي ببخشد. با بهره
... به دوار واپیک،هاي ادبیات فارسی با ساختارهاي نمایشی ارسطویی،حکایت
نویسی نامهافزایش غناي نمایشیافت و در ضمنِهاي موفقی از آثار کهن دستاقتباس

هایی استحکایت رابعه جزء معدود حکایتکشور به احیاي متون ادبی کهن پرداخت.
ي نمایشی را دارد. انسخهشدن به که در دو ساحت ساختار و محتوا، قابلیت تبدیل

يپردازتیشخص، ییگشاگره،بحران، یافکنگرهي نمایشی بسیار مانند هاوجود جنبه
گیري عطار از نامه بسیار نزدیک کرده است. بهره... حکایت را به ساختار نمایشو
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1395ر و بها، 1، شمارة 4دورة تطبیقی                                  هاي ادبیات ۀ پژوهشنامفصل

٦٧

ي هابزنگاهي ریکارگبهد زیبایی، عشق و جوانی، هاي طبیعی و انسانی ماننجاذبه
هاي عینی و ایجاد پایان احساسی، به وجوه و صحنهوگوهاگفتعاطفی و هیجانی، 

ي نمایشی حکایت را از سایر هانمایشی حکایت افزوده است و همین عوامل ظرفیت
ه بیشتر کردخسرو و شیرینو لیلی و مجنوني عاشقانۀ کهن، ازجمله هاداستان

تواند در است. حکایت رابعه که بسیار شبیه به ساختار تراژدي ارسطویی است، می
گیري از سلایق مخاطب در بهرهاقتباسی نمایشی با برخی حذف و اضافات و 

ي پرمخاطب بدل شود. انامهشینما، به تفسیري نوفضاسازي و طراحی صحنه و با 
عنوان درام با تعریف به،انر تراژديکه ظرفیت آن را دارد که فراتر از ژدر عین این

امروزي آن که روایت مسائل و جریانات زندگی، عاري از جلال و عظمت تراژدي 
اش باشد.زندگی عاشقانهۀاست به اجرا درآید و روایتگر مشکلات زنی در عرص

منابع. 6
.فرداتهران: . دستور زبان داستان).1392(اخوت، احمد-
) دمشق: دارالفکر المعاصر.ً.و عالمیاآفاق الادب المقارن عربیاً).1999الخطیب، حسام
) د . فرهنگستانۀنامویژه». ضرورت ادبیات تطبیقی در ایران). «1389انوشیروانی، علیرضا

.38- 6صص . 1. ش 1
) 4. ش کتاب صبحترجمۀ رضا سیدحسینی. ». فرهنگ و تراژدي). «1368بارت، رولان.

. 23-19صص 
تهران: افراز.شناسینویسی و روایتدرآمدي بر داستان).1388االله (فتحنیاز، بی .
) محمدتقی صدقیانی و غلامحسین یوسفی. ۀ. ترجمهاي نقد ادبیشیوه). 1388دیچز، دیوید

تهران: علمی. 
) ادبیات ».عرایس و عشاق ادب فارسی (رابعه و بکتاش)). «1373ذوالفقاري، حسن

. 21- 12صص . 25. شداستانی
تهران: امیرکبیر.6. چ ارسطو و فن شعر). 1387کوب، عبدالحسین (زرین .
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،نقش و نگار: تهران.اکبريعباسترجمۀ.نامۀ اقتباسیفیلم). 1383(لینداسیگر.

) تهران: فرهنگ نشر نو و معین.5. چ فرهنگ ادبیات فارسی). 1391شریفی، محمد .
تهران: فردوس. 10. چ )(جلد اولات در ایرانتاریخ ادبی).1369االله (صفا، ذبیح .
،1212- 1205. صص 35. ش مهر».درام). «1315علی (لطفصورتگر .
) دمشق: اتحاد الکتاب العرب. مشکلات و آفاق)الادب المقارن (). 1999عبود، عبده .
) تهران: سخن.تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی. بهنامهالهی).1385عطار نیشابوري، فریدالدین .
) الثقافی العربی.. بیروت: المرکزالادب المقارنمدارس ). 1987علوش، سعید
) مهر.ة. تهران: سور2(ج اول). چ شاهنامه). 1378فردوسی، ابوالقاسم
) تهران: نیستان.4چ . آناتومی ساختار درام). 1391قادري، نصراالله .
تبرر). «1388زاده، پروین و علی یاري (گلیهاي نمایشی داستان حسنک وزیر در سی قابلی

.86- 69صص .166. شجستارهاي ادبی». تاریخ بیهقی
محمد ۀ. ترجمنویسینامهداستان، ساختار، سبک و اصول فیلم). 1391کی، رابرت (مک

. تهران: هرمس.3گذرآبادي. چ 
،سروش. :. تهران7. چ شناخت عوامل نمایش). 1390ابراهیم (مکی
) تهران: .نویسیهنر داستانۀنامواژه). 1388میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی

مهناز.
) نگار.تهران: بهبه کوشش علی دهباشی. ». تراژدي). «1368میلر، آرتور
) عباس اکبري. تهران: سروش.ۀترجم. گووراهنماي نگارش گفت). 1385نوبل، ویلیام

Aristotle (1984). Rhetoric. Trans.W.R. Roberts. New York: The modern
library

Aristotle (1995). Rhotoric and Poetics. Editor Barnes, Jonathan. cambridge
University Paress.

Bently, Eric (1967). The life of the Drama. New York: Athenaeum.
Freytag, Gustav (2003). Die Technik des Drama. Berlin: Autorenhaus
Nietzsche, Friedrich (1999). The birth of Tragedy and Other Writings.

edited & translated by Raymond Geuss & Ronald Speirs. cambridge
University Paress.

Woodbridge Morris, Elisabeth (1898). The Drama: Its Law and Its
Tecnique. Boston; Chicago.
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٤٧

» دختر کعب،رابعه«هاي نمایشی حکایت جنبهبررسی
تريئاعطار براي اقتباس تنامۀالهی

3مرتضی هاشمی، سید2، حسین آقاحسینی1رادطیبه پرتوي

دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران،دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی.1
ندانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرا،ادبیات فارسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی. استاد گروه زبان و 2
دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران،. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی3

27/3/94پذیرش:23/8/93دریافت: 

چکیده
ها حکایت این شاعر و نویسندة عطار نیشابوري، در بین دهنامۀالهیحکایت رابعه، دختر کعب، از 

ها که هاي نمایشی است. این ویژگیهایی است که حائز ویژگینام، ازجمله معدود حکایتصاحب
ست، به این متن جاي نقل و توصیف صرف اگیري عطار از تصویر و نمایش بهگرفته از بهرهنشأت

گشایی، گرهافکنی، بحران،گرهارزش نمایشی بخشیده است و وجود عناصري چون کشمکش،
مایۀ پردازي در بطن ساختار داستانی منسجم و مناسب، همچنین درونپردازي و صحنهشخصیت

نمایشی اي توان از آن در ساخت نسخهارزشمند و اخلاقی، آن را به متنی مبدل ساخته است که می
تحلیلی به بررسی و -روش توصیفی. مقالۀ حاضر با دیدگاه ادبیات تطبیقی و به(تئاتري) بهره گرفت

،فن شعراساس عناصر تراژدي ارسطویی برگرفته از کتاب هاي نمایشی این حکایت برتبیین جنبه
اي جذاب نامهه نمایشهاي نمایشی این حکایت کهن ادبی را براي تبدیل بها و جنبهپردازد و ظرفیتمی

کوشد با ارائۀ تصویري دقیق از عناصر تئاتر دهد. علاوه بر آن میو تأثیرگذار، به مخاطبان نشان می
ارسطویی، برداشت نسبتاً جامعی دربارة خصوصیات این نوع تئاتر به مخاطب ارائه نماید.

. هاي نمایشیطویی، جنبهنامۀ عطار، حکایت رابعه دختر کعب، تئاتر ارسالهیواژگان کلیدي: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:t.partovirad@gmail.coE-mail:ول مقالهئمسةنویسند* 
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٤٨

. مقدمه1
یی براي نمایش شکل گرفت و براي آن الگوهایی طراحی شد که هايبندمیتقسپیش از ارسطو 

شکلی نوین بخشید. پس هانآي خود به هايبندطبقههمت گماشت و با آنارسطو به تدوین 
ي که امروزه اگونهبهي متمادي دستخوش تغییرات فراوان شد، هاقرناز او نمایش در طول 

بلکه در برخی ،اندرفتهارچوب بوطیقاي ارسطو فراتر هاز چتنهانهنویسان نامهدیگر نمایش
ي هاوهیشتنوع با وجود. انددهیکشي از قوانین آن خط بطلان اپارهموارد، بر 

، ي سینماییهالمیفۀی، هنوز هم نظرات ارسطو و ساختار ارسطویی در تهیسینونامهشینما
و بسیاري از تولیدات نمایشی بر محور زندیمتر در جهان، حرف آخر را ئاتلویزیونی و ت

، تراژدي است که شینماي ارسطو در هايبندمیتقسنیترمهم. از ابدییمنظرات او سامان 
ارسطو و بسیاري از زعمبهاو به آن اختصاص یافته است. فن شعرۀرسالبیشتر صفحات 

تراژدي است و در ذیل آن حماسه و شعر ،والاترین ژانر هنري«:سفهنظران و فلاصاحب
مطالعات ۀکه بر پایدر این مقاله. )Nietzsche, 1999: 87(» ردیگیمی و کمدي قرار یغنا

ساختار تراژدي اساسبرادبیات تطبیقی مکتب آمریکایی استوار است، حکایت رابعه 
هاي نمایشی آن در تطبیق با این و ظرفیتبررسی- که بسیار به آن شبیه است- ارسطویی

ادبیات تطبیقی، نوعی پژوهش «شود. در رویکرد مکتب آمریکایی نمایشی تحلیل میۀگون
ادبیات با ۀهاي مختلف و رابطادبیات ملتۀي است که به مطالعه و بررسی رابطارشتهنیب

با نمایشازآنجاکه). 50: 1999(الخطیب، » پردازدي علوم انسانی میهارشتههنرها و سایر 
گاه در ادبیات فارسی تا عصر ، بنا به دلایل و عوامل مختلف، هیچ(تئاتر)تعریف ارسطویی آن

هاي کهنی مانند نمایشی در حکایتي هاتیظرفبررسی و شناخت ،مشروطه شکل نگرفت
به این تواند از منظر تطبیقی بین ادبیات و نمایش حائز اهمیت باشد.میرابعه بنت کعب 

ي این هامصداقبررسی و ،اساس مبانی تئاتر ارسطوییمنظور، ساختار و محتواي حکایت بر
.شودهمخوانی از متن حکایت ارائه می

پیشینۀ تحقیق . 2
بررسی عنوانبه،از نظر تاریخی؛هاي مختلف حائز اهمیت استحکایت رابعه از جنبه

رویدادي عاشقانه با پایانی عنوانبه،ییناغگو؛ از نظر زندگی اولین شاعر زن فارسی
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1395ر و بها، 1، شمارة 4دورة تطبیقی                                  هاي ادبیاتۀ پژوهشنامفصل

٤٩

محملی براي گذر از عشق مجازي به عشقی حقیقی عنوانبهانگیز، از نظر عرفانی حزن
حکایتی که مبتنی بر اخلاق و مسائل تربیتی است. عنوانبه،و از نظر تعلیمی

هاي این حکایت سبب شده است که در طول تاریخ، برخی از بزرگان و برجستگی
در و برخی دیگر گلستان ارمهدایت در و الانسنفحاتجامی در قلمان مانند صاحب

هاي مختلف زندگی رابعه بپردازند. ها و سایر آثار، به روایت و بررسی جنبهتذکره
محسن بتلاب اکبرآبادي و احمد رضی ،از بین نویسندگان و پژوهشگران معاصر

به تحلیل » عطارنامۀالهیا در حکایت رابعه از هکارکرد روایی نشانه«ۀ) در مقال1392(
اند. همچنین حسن ذوالفقاري شناختی حکایت رابعه و عشق و شعر او پرداختهنشانه

ضمن بیان حکایت، بعضی از عناصر » عرایس و عشاق ادب فارسی«ۀ) در مقال1373(
، و زلیخایوسف ازجملهرا نقد و با آثار مشابه هاآنداستانی آن را برشمرده و 

بررسی دو سبک فکري «ۀدر مقالنیز) 1389یگانه (مقایسه کرده است. شبنم قدیري
ابعاد مختلف عشق رابعه و بکتاش را از نظر عطار و رضا ،»در حکایت رابعه و بکتاش

هدایت بررسی کرده است. خانیقل
هاي اخیر با توجه به اهمیت اقتباس از ادبیات کلاسیک فارسی و اقبالی که در سال

و مقالاتی مانند هاکتابهاي نمایشی صورت گرفته و به بررسی متون ادبی با ظرفیت
-قابلیت) از احمد ضابطی جهرمی و 1378(سینما و ساختار تصاویر شعري شاهنامه

وجوه اقتباسی «مقالاتی ازجمله ) از محمد حنیف و 1384(هاي نمایشی شاهنامه
هاي شاهنامه و جنبه«و) از علیرضا پورشبانان1388» (سناییسیرالعبادسینمایی از 

ۀنتیجالدین کزازيپور و جلال) از حمید دهقان1389» (سینمایی آن، تراژدي سیاوش
رسد جاي پرداختن به این حکایت همچنان خالی است است، به نظر میهاکوششاین 

ایت توجه کرده ی خاصی که به ابعاد نمایشی این حکفیتألو تاکنون آثار تحقیقی یا 
ي هاتیظرفشود باشد، به نظر نرسیده است. با این وصف در این مقاله تلاش می

ي هانمایشی این حکایت در مقایسه با ساختار تراژدي ارسطویی بررسی شود و جنبه
اقتباس از این متن را مانند آثار ادبی ۀنمایشی آن مورد اشاره قرار گیرد تا زمین
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٥٠

حکایت موسی و «، »نبرد رستم و اسفندیار«، »تم و سهرابنبرد رس«ازجمله مشابه
اي به یادبشده ازجمله آثار عطار فراهم آورد. آثار برشمردهیرالطمنطقو »شبان

عطار یرالطمنطقهاآنو در بین انددرآمدهتر به اجرا ئاتۀعرصروند که در یمشمار 
مرغ، سی«علینقی منزوي، ۀنوشت» مرغسیمرغ و سی«ازجملهیی هااقتباسعلاوه بر 

» سوي سیمرغبه«،محمد چرمشیرۀنوشت» سیمرغ«صادقی، نیالدقطبۀنوشت» سیمرغ
ةگسترتري با ئادر ایران، با اقتباس ژان کلود کاریر به تمنصور خلج و ... ۀنوشت

جهانی مبدل شده است.

چهارچوب نظري. 3
. ادبیات تطبیقی 3- 1

و هازبانبررسی روابط بین ادبیات یک کشور با ادبیات دیگر ادبیات تطبیقی عبارت است از
عبود، نک. شناسی و ... (ي علوم انسانی و هنر مانند فلسفه، تاریخ، علوم دینی، روانهارشته
). در بین دو مکتب فرانسوي و آمریکایی ادبیات تطبیقی، در بعد عملی و تطبیقی 25: 1999

ي است که مختص ریرپذیتأثي و رگذاریتأثاصل هاآننیترمهماختلافاتی وجود دارد که 
اساس تشابه میان ادبیات ملل مختلف برۀمکتب فرانسه است و در مکتب آمریکایی مقایس

گران ). از دیدگاه تطبیق93: 1987و علوش، 1999:46الخطیب، نک. گیرد (صورت می
بلکه تمایل به تطبیق، ،پردازدینمي ادبی هادهیپدادبیات تطبیقی تنها به بررسی ،آمریکایی

،). در این رویکرد50: 1999الخطیب، نک. (شودیمي مختلف دانش بشري را شامل هاحوزه
در رگذاریتأثبخشی انکارناپذیر و عنوانبهو علوم انسانی را هادانشکوشدیمادبیات تطبیقی 

این نگاه کاربردگرایانه، ي بنیادي در جوامع مختلف معرفی کند و با هايریگجهتزندگی و 
علوم انسانی را از حالت انفعال و صرفاً نظري رهایی بخشد. براي رسیدن به این نتیجه، 

موازاتبهو کندیمتعاملی تنگاتنگ برقرار متأخرادبیات تطبیقی با رویکردهاي نقد جدید و 
دیگر، در عصر ؛ به سخن کوشدیمهاشرفتیپبراي همگام کردن خود با این پیشرفت دانش،

ی، ادبیات تطبیقی با ایجاد تعامل با سایر تالیجیدي رو به رشد هايفناّورو شدنیجهان
... ، بار دیگر بر نقد ادبی وتر و سینما، مطالعات ترجمه،ئاي علوم انسانی مانند تهارشته
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٥١

نک.گذارد (پایدار صحه میۀتوسعاهمیت و نقش بنیادین علوم انسانی در پیشرفت و 
). 17: 1389انوشیروانی، 

ي نمایشیهایژگیوحکایتی با . حکایت رابعه،3- 2
دختر کعب، امیر بلخ ي،گوینخستین شاعر زن عارف فارس،»العربنزی«بلخی، ملقب به ۀرابع

اولین شاعر ،در قرن چهارم هجري، همزمان با رودکی سمرقنديبود. وي و از اهالی قزدار
عطار .)450- 449: 1369صفا، نک. (زیستاوایل سلطنت سامانیان میدر ،بزرگ زبان فارسی

ۀمقالدر حال او را شرحبیت است، 6511بربالغخود که ۀنامیالهۀدر منظومنیشابوري 
،هاییتفاوتشیوبهاي بعدي همگی با کمآورده است و تذکرهتبی421دربیست و یکم

گرچه حکایت عطار از اغراق و اند. عار وي پرداختهبه نقل زندگی و اش،صورت نظم و نثربه
از زندگی این لمسقابلتوانسته تصویري حدودي اما تا،عارفانه تهی نیستهايگوییمبالغه

ي عاشقانه و شورانگیز ادبیات عرفانی به هاحکایتیکی از کهحکایتاینارائه دهد. شخصیت
یک دارد و به دلیل داشتن ساختار محکم و ی بودن، شکلی تراژیغنارود، در عین یمشمار 

هاي عرفانی و قوي داستانی و وجود عناصر نمایشی در مقایسه با بسیاري از متون و حکایت
ةاستفادموردتواند یم، لیلی و مجنونو خسرو و شیرینحتی عاشقانه ادب فارسی ازجمله 

زیرا در آثار معروف ؛یردنمایشی قرار گۀنسخۀنویسان براي تهینامههنرمندان و نمایش
پردازي و عدم انسجام ساختار داستانی، از ارزش نمایشی ضعف شخصیت«شده، برشمرده

. )1315:1104(صورتگر، » ها کاسته استآن

. ساختار و طرح منسجم نمایشی 3- 3
ۀصحندربازیگران ۀیلوسبهنامه از نظر ارسطو به ترسیم و نمایش یک واقعه نمایش

ات زندگی و عمل است، ارسطو، تراژدي، تقلید واقعیکهآنجاازشود. یمفته تر گئات
-... طرح یا نظم منطقی و ترتیب وقایع در اجزاي داستان را مهماگري، دیوید دیچز و

دانند. به نظر ارسطو تراژدي باید داراي تراژدي می،ترین بخش نمایش و بالطبع
یگانگی در ساختار یا وحدت عمل باشد. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

36
6.

13
95

.4
.1

.2
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
j.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

26
 ]

 

                            27 / 44

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1395.4.1.2.9
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-4072-fa.html


هاي نمایشی حکایت...جنبهبررسیانو همکارطیبه پرتوي راد

٥٢

کلامی به ۀلیوسبهي معین، ااندازهتراژدي تقلیدي است از کار و کرداري شگرف و تمام و داراي 
کردار ۀلیوسبهمختلف و این تقلید ،اختلاف اجزاحسببهنیز هریک هانتیزآراسته و آن هانتیزانواع 

نفس ۀزد تا سبب تزکیانگینقل و روایت و شفقت و هراس را برمیۀواسطبه، نه گرددیماشخاص تمام 
).121: 1387کوب، الات گردد (زرینانسان از این عواطف و انفع

. بحث و بررسی4
حکایت رابعهمحتواي . 4- 1

حکایت رابعه داراي ساختار و محتوایی دراماتیک و پرهیجان است. حکایت عشق او 
و ها اي آغاز و پس از گذر از پیچیدگیبه بکتاش، با روایتی خطی از نقطه

و یرنگشود. این حکایت در پهایی در میانه، در پایان به فاجعه ختم میافکنیگره
اي که ترس و گونهبه،ساختار داستانی و هماهنگی داراي انسجام و استواري است

بدون دیدن نمایش و فقط با شنیدن روایت در مخاطب به «شفقت از ترتیب حوادث 
,Aristotle(»آیدوجود می 1984: 145( .

در حکایت رابعه وحدت ساختاري و هنري همچنان به قرار خود استوار است، 
تر ئاتر اپیک (برشتی) و تئاولی در آن از وحدت مکان و زمان خبري نیست. برخلاف ت

دوار یا تودرتو (بکتی) و ایستا، تراژدي ارسطویی داراي طرح و توطئه است و 
یابد؛ نظرها متوجه پایان نمایش راه میشود و به بطنتماشاگر در آن درگیر واقعه می
دیگر است. نمایش پویا است و در خطی مستقیم ۀحوادث و هر صحنه تابع صحن

اي که منجر به تغییر یابد و اراده و عزم قهرمان را در حادثهرشد و گسترش می
کند.، ترسیم میکشاندیمشود و او را از سعادت به شقاوت وضع و موقعیت او می

مرکب بهیرنگتوان داراي پ، حکایت رابعه را مییرنگسیمات ارسطو از پدر تق
دردانگیز است. در دگرگونی که ۀآورد؛ زیرا داراي دگرگونی، بازشناخت و واقعشمار

تبدیل فعلی به ضد آن است، پدر به امید خوشبختی دخترش سرپرستی او را به 
شود و از خوشبختی به دگرگون میکه با این عمل، حال او آنحال؛سپاردبرادرش می
ۀرابطةبرندبینارسطو بهترین آن ازةکه به عقیدبر اثر بازشناخت .رسدبدبختی می
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٥٣

انتقال از ناشناخت به شناخت که «عبارت است از خویشاوندي یا دوستی است و
کار از دوستی ،به سعادت یا شقاوت رسندستیبایمکسانی که ۀانیمشودیمسبب 

خوب ۀرابط، )131: 1387کوب، (زرین» ی، یا از دشمنی به دوستی بکشدبه دشمن
،دردانگیزۀپاشد و موجبات واقعخواهر و برادر، با آگاهی برادر از راز خواهر فرومی

سازد.یعنی مرگ رابعه و بکتاش و حارث را فراهم می

افکنی. گره1-4- 1
هاي ، خلق حوادث و موانع موقعیتادبیات نمایشیو ادبیات داستانیافکنی در اصطلاح گره

گردد و میکشمکشاست که باعث نامهنمایشداستان یا پیرنگدشوار براي گسترش 
طبع لطیف، عشق یا دست ).1208: 1391شریفی، نک. انجامد (میگشاییگرهسرانجام به 

بستن به او اولین افکن اولین مشکل رابعه است. دیدن بکتاش در جشن برادر و دلگره،تقدیر
چند مرحله آید. آگاهی برادر از عشق خواهر به غلامش که دریمشماربهگره حکایت 

گیرد و داراي نوسان است، گره بعدي است و کوشش حارث براي دستگیري یمصورت 
زدن رابعه در حمام، آخرین گره حکایت محسوب بکتاش و انداختن او به چاه و دستور رگ

شود. می

. تضاد و کشمکش1-4- 2
تضاد و کشمکش است که بدون آن،عناصر ساختار نمایش ارسطویینیترمهماز 

قانون کشمکش چیزي فراتر از یک اصل «ماند. استفاده میسایر عناصر پیرنگ بی
نیترمهم). 141: 1391کی،(مک» واقع روح و جان داستان استزیباشناختی و در

هاي حکایت، کشمکش اجتماعی، ذهنی و عاطفی است که بین رابعه با سنن کشمکش
عارض بین رابعه و سنن اجتماعی، شود. تحارث ایجاد می،اجتماعی، خود و برادرش

ي فرهنگی و هاسنتزدن و شکستن یک زن به یک مرد که با برهمعنوانبهبا عشق او 
و در کشمکش با خود در بیماري او نمود شودیماجتماعی در پیوند است، آغاز 
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٥٤

خانواده،ع آنبتاز ترس و فشار روانی اجتماع و بالگرفتهنشأتي که ايماریب؛ابدییم
و حتی معشوق با توجه به تصمیم اوست. این کشمکش با مشخص شدن موضع 

ۀفاجعسازنهیزمو انجامدیمبه کشمکش بین خواهر و برادر کمکممعشوق ۀعاشقان
ي که خود، کشمکش بین برادر و معشوق رابعه را هم افاجعه؛شودیممرگ رابعه 

هایت خودکشی بکتاش را در نو درشودیمسازد و به کشتن حارث منجر فراهم می
پی دارد. 

اوجۀ. بحران و نقط1-4- 3
کند و عمل داستانی را بار با هم تلاقی میبحران وقتی است که نیروهاي متقابل براي آخرین«

هاي داستان کشاند و موجب دگرگونی زندگی شخصیت یا شخصیتاوج یا بزنگاه میۀبه نقط
: 1388،و همکار(میرصادقی» آوردوجود میی بهشود و تغییري قطعی در عمل داستانمی
آگاهی برادر از عشق خواهر به غلام خود در مجلس شاه بخارا بحران حکایت را به .)51

خواهرش ةکند سخن مجلسیان را دربارآورد. حارث که در آن مجلس وانمود میوجود می
دوآمده بین وجوداز عشق بهد فرصتی است تا خواهر را تنبیه کند. مخاطب که نشنیده، مترص

بیم آن دارد که این رابطه فاش شود و حارث هرلحظهعاشق و معشوق به وجد آمده است، 
ي دقیق تعلیق به این ریکارگبهویژه که عطار با براي رابعه و بکتاش مشکلی به وجود آورد؛ به

. افشاي کندیمو مخاطب را به دانستن پایان حکایت تحریک و تشویق زندیمفضا دامن 
اوج حکایت است که با ۀهاي بین بکتاش و رابعه از جانب دوست بکتاش، نقطنامه

یابد و بین خواهر و غلامش یقین میۀهمراه است و در آن حارث به وجود رابط» بازشناخت«
گیرد. تصمیم به کشتن خواهر می

گشایی، نتیجه (فرود)گره.1-4- 4
در هر درام به لحاظ «در آن باشد. شدهمطرحسؤالاتۀباید پاسخگوي همشینماۀنتیج

ودیآیمبه دستي است که از پس هر صحنه اجهینتیکی ؛رو هستیمشکلی با دو نتیجه روبه
ۀو نقطدیآیمدیگري ماحصل نتیجه است که از برآیند نتایج قبلی در پایان درام به دست 
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1395ر و بها، 1، شمارة 4دورة تطبیقی                                  هاي ادبیاتۀ پژوهشنامفصل

٥٥

و تحلیل جامع از کل درام ارائه رسدیمکه مخاطب به پاسخ نهایی اختتامی است بر درام
ۀ ). قبول عشق رابعه از طرف بکتاش، آگاهی برادر از رابط100: 1391(قادري، » شودیم

برادر به دست غلام و شدن خواهر به دست برادر،عاشقانه بین خواهر و غلام خود و کشته
نمایش ۀایت، نتیجدر پایان، خودکشی بکتاش، نتایج مقطعی و کلی حکایت است. در این حک

شود که با خود مرگ و نظر ارسطو فاجعه به وقایعی گفته میازفاجعه را در خود دارد. 
تقدیر است و از ۀبستمغلوب دست،بختی، در پی داشته باشد. در تراژديخونریزي یا شوم

، هاي زنجیرواردهد. در حکایت رابعه این سلسله مرگبختی به بدبختی تغییر وضعیت مینیک
،خوشبخت،است. تغییر وضعیت زندگی رابعه از دختري امیرزادهحکایتۀفاجعةدهندشکل

زده رها شده است، نشان از هاي رگزیبا و شاعر به دختري که در حمامی دربسته با دست
هاي وضعیتی که دلسوزي و شفقت را در طی پیرفت؛بختی او پس از خوشبختی داردتیره

انگیزش شفقت و ترس به تزکیه (کاتارسیس) منجر «انگیزد و حکایت در مخاطب برمی
تراژدي مانند هر چیز عظیمی «). 63- 60: 1388دیچز، ؛94: 1387کوب، (زرین» شودمی

وآدابگیري از نیروي عشق در برابر ) و رابعه با بهره23: 1368(بارت، » خواهدیمشایستگی 
- حکایت زندگی خویش را در تاریخ جاودان میکند و بدین شکل جامعه، ایستادگی میرسوم

سازد. 

ي حکایت رابعهاپردهپنجساختار .4- 2
که پردازدیمخود اوتا مرگ ربعد از دوران مرگ پدرابعهروایت عطار به بخشی از زندگی 

شکلی امروزي یافته ،تاگاي ارسطو که در هرم فراينامهنمایشتوان آن را در ساختار می
ي اپردهپنجاست که در ساختار تاگ متشکل از پنج مرحلههرم یا مثلت فراي. است گنجاند

سیر نزولی .4اوج ۀنقط.3سیر صعودي وقایع .2مقدمه و انگیزش .1: ابدییممصداق عینی 
.)Vide. Woodbridge Morris, 1898: 76-77(یی گشاگره.5وقایع 

اولةپرد. 2-4- 1
:Vide. Aristotle, 1984(که ارسطو از آن با عنوان پرولوگ - اول نمایش با مقدمهةپرد

زمینه، وضعیت اولیه و شرایط پیشةشود و غالباً توضیحاتی دربارمیآغاز - کندیاد می)37
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٥٦

حکایت خود ۀدر بردارد. عطار در مقدمراشوداي که منجر به درگیري و مناقشه میحادثه
هاي حکایت، با مهارت تمام به معرفی شخصیتیست،کمتر ناول نمایش ةپردکه ارزش آن از 

و برشمردن خصایص اخلاقی و ظاهري پدر و پسر هاآنبیان نسبت خانوادگی و روابط بین 
شناساند. در این پرده خوبی به مخاطب میها را بهو شخصیتپردازدیمو دختر (رابعه) 

تان کمک کند.گیرد تا بعداً به گسترش داساطلاعات در اختیار قرار می
که انـدر حـد بلخـش جـاي بـودي     راي بــوديامیــري ســخت عــالی

زاد زمــین بــود ...کـه جــد او ملــک دین بودبه عدل و داد امیري پاك
که در خوبی به عالم در سمر بوددیـن را یـک پسـر بـود    امیر پاك

... ــاهی پــدر چــون شــد بــه ایــوان الهــی ــوان ش ــت در دی ــر بنشس پس
عــدل و داد کــردن در جهــان بــه

تافــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
جهـان از وي دم نوشـیروان یافـت   

)452: 1385(عطار، 
: عطار با بیانِ

کـز ایـن آمـد شـدن کـس را خبـر       کمان حق به بازوي بشر نیسـت 
نیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــت داند کـه بـودن تـا بـه کـی      که می

ــت داشـــــــــــــــــــــــــــــــــ
کســی کــه آمــد چــرا رفــتن ز پــی  
ــت؟ داشــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــن   ــه ایــ ــنو کــ ــون بشــ ... کنــ

ــده ــاگردنــــــــــــ رپرگــــــــــــ
ز بهر او چـه بـازي کـرد بـر کـار     

)454- 453: همان(
و با این کار مخاطب ردیگیمی در تراژدي را در ابتداي حکایت خود به کار نیبشیپعنصر 

آگاهاند و قدرت تحمل فاجعه را با ربط آن به تقدیر الهی در مستقیم از فرجام کار میرا غیر
ا یاراي فهم و مقابله با آن نیست. این ابیات رکسچیهتقدیري که ؛دهدیممخاطب افزایش 

است که:رستم و سهرابیادآور سخنان فردوسی در تراژدي 
ــرده جان تو آگـاه نیسـت  ،از این راز ــدین پ  ــب ــدر تُ ــتان را راه نیس

)257/ 1: 1378(فردوسی، 
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٥٧

ي مختلفی در هاتیحساساو با گزینش حکایت تاریخی رابعه که در زمان خود 
، خودي از موضوع عشق براي روایت ریگبهره،اصلانگیخته بود و درجامعه بر

با بیان زیبایی دختر و . عطار داردیبرماولین گام را در جهت جذب مخاطب آگاهانه
، از ابتداي حکایت سعی در جذب زیآماغراقاو، به نحوي ۀطبع لطیف و شاعران

مخاطب دارد.
در جهان افسانه بـودي  به خوبی خرد در پیش او دیوانه بودي

... جمالش را صفت کردن محال 
اســـــــــــــــــــــــــــــــــت

که از من آن صفت کـردن خیـال   
)1385:452(عطار، اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــت

و در شودینمتنها به توصیف ظاهر خلاصه ،این ایجاد جذابیت و کشش در مخاطب
ي متعدد،هاقیتعلهمچنین ، هاي بین آنهاکنشي احساسی بین عاشق و معشوق و وگوهاگفت

یی که هر آن هاقیتعلدر دهلیز و هاآنبزنگاه دیدار ازجمله پاسخ مثبت بکتاش به عشق رابعه،
نجات بکتاش از مرگ . ابدییمبازتاب ،سازدیمامکان کشف راز رابعه را براي برادر فراهم 

جنگ گلشاه با ۀو صحندر شاهنامهشباهت به نبرد گردآفرید با سهراب بی«در میدان نبرد که 
)، نیست، همچنین نوشتن شعر 19: 1373(ذوالفقاري، » غالب در داستان ورقه و گلشاه عیوقی

در روند.هاي داستانی حکایت به شمار میاز دیگر کشش... هاي خونین ودر حمام با دست
با شودیمپا در جشنی که به مناسبت جلوس حارث بر تخت شاهی بررابعه ،همین پرده

.شودیمارث، عاشق او شده و از عشق او بیمار دیدن بکتاش، غلام ح

دوم ةپرد. 2-4- 2
دهد و العمل نشان میآمده عکسپیشۀنمایش در برابر حادثدر پردة دوم، قهرمان

در قلب «اي که رساند. مرحلهانسانی خود را براي تغییر وضعیت به ظهور میةاراد
:Freytag, 2003(»شودي میقهرمان احساس خواستن برانگیخته و موجب اقدام بعد

اش راز خود را با او در رابعه پس از یک سال تحمل رنج عاشقی به اصرار دایه).100
بین او و معشوق شود. در این قسمت بکتاش برامیغپخواهدیمو از او گذاردیممیان 
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٥٨

و شودیمبا خواندن نامه و دیدن تصویري که رابعه از خود کشیده است، عاشق او 
گیرد.ها عشق او به رابعه فزونی مینگاريحضوري و طی نامهۀدر مواجه

سومةپرد. 2-4- 3
حدودي شکل تا» بازشناخت«شود و داستان آغاز مییرنگگیري پسوم اوجةدر پرد

یقین قطعی گیرد؛ اما این بازشناخت نیازمند کسب اطلاعات دیگر براي رسیدن بهمی
کهاعمالیویابدمیها گسترشروابط بین شخصیتان وداست«در این قسمت است. 

راخودنتایجکهیاتفاقاتوموانعوبرسدهدفشبهتادهدانجاماستمایلشخصیت
رابعه در باغ .)111: 1383سیگر، (» بندددهد، صورت میمینشانهاي بعدپردهدر

و همین امر شودیمکه برادرش با شنیدن آن به او بدگمان خواندیمشعري 
همچنین وقوع جنگ انگیزد.حساسیت او را نسبت به خواهر و اعمال و رفتار او برمی

کند.هاي بعد آماده میدر این پرده، زمینه را براي تکمیل بازشناخت در پرده

چهارمةپرد. 2-4- 4
ايشود. در این قسمت حادثهداستان و واقعیت کاملاً نمایان میۀچهارم نتیجةدر پرد

دهد و افتد که سرنوشت قهرمان داستان را از خوشبختی به بدبختی تغییر میاتفاق می
پتی تغییر ناگهانی امري پري«شود. تعبیر می» پتیپري«تر ارسطویی از آن به ئادر ت

رابعه . )Aristotle, 1984: 35(» بالعکس آن منجر شودۀ بایست به نتیجاست که می
و خوانندیماطی عاطفی بوده، با دیدن او براي هم شعرها که از قبل با رودکی در ارتب

روزي که رودکی به دربار قضااز. دیگویمرابعه از عشق خود براي رودکی سخن 
ي شاه در جنگ، به آنجا هاتیحماشاه بخارا رفته است، حارث هم براي تشکر از 

د و او هم که براي او شعر بخوانخواهدیم. شاه در جشن خود از رودکی رودیم
از وجود حارث در گرمی و خبریبو خواندیمشعرهاي رابعه را براي مجلسیان 
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٥٩

براي ، براي اورا داستان عشق رابعه به غلام برادر و شعرگویی رابعه ،شور مجلس
.شودیمحارث با شنیدن این مسئله برانگیخته وکندیممجلسیان نقل 

پنجمةپرد. 2-4- 5
» شکست قهرمان و بروز فاجعه را دربر دارد«تراژدي پنجم یا پایان، درةپرد

)Freytag, 2003: 86( .گیرد. دوست طور کامل شکل میدر این قسمت بازشناخت به
ي بکتاش و رابعه دست هانامهبکتاش به گمان دستبرد به صندوق پر از جواهر او به 

اي ریختن خون ي برابهانه. حارث که در پی بردیمرا نزد حارث هاآنو ابدییم
ننگ او از دامان خاندان است، ابتدا بکتاش را در ۀخود پاك کردن لکزعمبهخواهر و 

، زنانرگخواهر را در حمامی بیفکنند و دهدیمو سپس دستور کندیمچاهی زندانی 
، از زندان چاه شودیمکه بکتاش از مرگ رابعه آگاه را بزنند. زمانیشیهادسترگ 
و کندیمه و سر از بدن او جدا رساندشبانه خود را به خوابگاه حارث و کندیمفرار 

.کشدیمو با دشنه خود را رودیمسپس بر سر قبر رابعه 

. موضوع و مضمون در حکایت رابعه 4- 3
که بدون اثر ادبی است؛ چراۀیمادرونبررسی موضوع و ،ي متن اقتباسیهایژگیویکی از 

تواند حتی با داشتن سایر عناصر ینمارزشمند هیچ اثري ۀیمادرونداشتن موضوع و 
مفهومی است که «موضوع شاهکار مطرح شود. عنوانبهداستانی و بصري و فنی دیگر 

... و مفاهیمی همچون: جنگ، عشق، تنهایی، فقر و مرگ وشود؛ آن نوشته میةداستان دربار
» دهدوضوع داستان نشان میگیري نویسنده را نسبت به ممایه یا مضمون، جهتدرون

اول مخاطب را به خواندن یا دیدن اثر ۀموضوع است که در مرحل). 52- 50: 1388نیاز، (بی
هنرمند در انتخاب موضوع دقت کافی به خرج ندهد، تمام انگیزد و اگر نویسنده/یبرم

عشق است که موضوعی جهانی،موضوع این حکایتماند. یمنتیجه یبي دیگرش هاکوشش
ها نمایش دیگر بر آنتونی، تریستان و ایزولت و دهرومئو و ژولیت، کلئوپاترا و مارك؛است

هاي اند. در این میان عشقاند و در تمامی اعصار آثاري پرمخاطبمحور عشق بنا نهاده شده
ازلی انسانی نقش بسته و ةدر خاطرمقرون به ناکامی مانند لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد 
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٦٠

ي از تقدس قرار دارند و گویا ارزش بالاتري در اذهان عمومی دارند و در ایجاد ترس الههادر 
کنند. تر عمل میدر تراژدي موفق

مضمون یا نوع نگاه و بیان نویسنده به موضوع داستانی ،بعد از انتخاب موضوعۀمرحل
اساسی ایفا کند. تفاوت تواند در ترغیب خواننده/ بیننده به خواندن/ دیدن اثر نقش یماست که 

سازد.یمیک نویسنده از سایر نویسندگان را مهارت در شکل دادن به مضمون مشخص 

پردازي نمایشی در حکایت رابعهتیشخص. 4- 4
شخصیت داستانی معمولاً «پردازي یکی دیگر از ارکان مهم نمایش است. شخصیت

گذارد، با شگردهاي داستان میۀانسانی است که با خواست نویسنده پا به صحن
سازد، هاي خود را براي خواننده آشکار میویژگی،بردمختلفی که نویسنده به کار می

» روددهد و سرانجام از صحنه بیرون مینظر نویسنده را انجام میهاي موردکنش
یک زن متمول به غلام برادرش، امتناع عنوانبه). عشق رابعه 125: 1392(اخوت، 

ناشناس به بکتاش صورتبهاري رابطه با بکتاش در دهلیز، کمک رابعه رابعه از برقر
هاي که کسی از هویت او آگاه شود، نوشتن اشعارش با دستایندر میدان نبرد بی

... ازجمله رفتارهایی است که چون با عملکرد انسان عادي بریده بر دیوارهاي حمام و
تقدیر و ستایش ۀمخاطب شایستدر واقعیت متفاوت است، جایگاه رابعه را نزد 

. سازدیم
. عطار با ردیگیمشکل وگوگفتو کنش، توصیفي به سه شکل پردازتیشخص

تصور و باورپذیري براي یی قابلهاتیشخصاین اشکال ۀهر سي از ریگبهره
ها ی با آنراحتبهتواند یی که مخاطب میهاتیشخص؛ مخاطبان خود خلق کرده است

کند. پنداري ذاتهم

توصیف.4-4- 1
به اعتقاد ارسطو شخصیت (قهرمان) نمایش باید خوب و پسندیده باشد و علاوه بر خصایص 
اخلاقی نیک، ظاهري برازنده و متناسب با نقش خود داشته باشد تا بتواند حس همدردي و 
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٦١

پنداري را در مخاطب به وجود آورد؛ شرط دیگر قهرمان براي جلب حس ذاتشفقت و هم
اش است؛ ثبات در شخصیت هم از دیگر سیرت او با زندگی واقعیشباهت،فی مخاطبعاط

کوب، زریننک. شروط مهم ایجاد حس شفقت و همدردي بین مخاطب و قهرمان نمایش است (
ي خود، پردازتیروا. عطار با نوع خوردیم) که همگی این موارد در رابعه به چشم 139: 1387

کهچنانکه هستند (واقعیت مجازي) به شودیمگفته یا تصور آنچهازحکایت رابعه را 
یی باورپذیر و هاتیشخصهاآناز لهیوسنیبدو دهدیمیا هستند (واقعیت) ارتقا اندبوده

هایی که ي نامریکارگبه. او با بیان حکایت رابعه که حکایتی تاریخی است و با سازدیمواقعی 
پردازد و با آوردن شواهد ستند کردن روایت خویش می، به ماندداشتهدر واقعیت وجود 

شکل با ذوق افزاید و بدینبودن روایت خود نزد مخاطب میو واقعینانیاطمقابلتاریخی به 
کند.اثري جذاب و خواندنی خلق می،بسیارۀو قریح

. کنش4-4- 2
ي زیریپ، شینما. اساس شودیمدر کنش خلاصه شینماتفاوت بین داستان و نیترمهم

ي هاتیروابیشتري است که مبتنی بر کنش است. اگرچه کنش در اوستهیپهمبهي هاتیموقع
داستانی ایرانی جاي خود را به نقل، روایت و توصیف داده است و همین امر این متون را فاقد 

دیگر عناصر نمایشی ةعلاوولی وجود این عنصر به،کندیمظرفیت نمایشی نیترمهم
به باور ، در حکایت رابعه توانسته است این متن را به متنی نمایشی نزدیک کند. داشارهمور

فعل وجود اشخاص است که کردار از ۀآید و لازمتراژدي بدون فعل به وجود نمی«ارسطو 
. )123: 1387کوب، (زرین» زندسر میهاآن

گه بـدو گفـت   برافشاند آستین آنگرفتش دامن و دختـر برآشـفت  
... وزآنجا بر گرفتش برد در صـف ... بــر بکتــاش آمــد تیــغ در کــف

روي در کنجـی نهـان   چو آن بت
ــد شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سپاه خصم چون دریا روان شـد 
)462-459: 1385(عطار، 

هاي زیر هاي موجود در حکایت را در قالبتوان شخصیتبر این اساس می
خلاصه کرد:
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هاي نمایشی حکایت...جنبهبررسیانو همکارطیبه پرتوي راد

٦٢

روند عادي زندگی را به کند،فته میکه محیط را آشکسی:محوريبازي. شخص 1
زیچبدون او همهآورد.زند و کشمکش را به وجود میریزد، بحران را دامن میهم می

کس نقش و موقعیت خود را قبول کرده است و زندگی، در جاي خود قرار دارد، همه
هرحال، در روال خود و بدون حادثه، جریان دارد و همه به آن تن خوب یا بد، به

شخصیتی ؛محوري این حکایت استرابعه شخص بازي. )79: 1390مکی، نک. (اندداده
شجاع که با ،حالاي لطیف و شاعرانه و احساسی و درعینباهوش، با روحیهزیبا،

حوادثی را پی خود،ۀشکستن فضاي سنتی و مردانه و هنجارهاي متعارف زماندرهم
قهرمان سازد. و او را قربانی تعصب و سنت میپذیرد ریزد که با فاجعه پایان میمی

ارسطو در تراژدي، انسانی است بالاتر از حد متوسط فضیلت و شخصیت؛ اما ۀنمون
بختی به بدبختی باید به سبب عیب یا نقص یا نه انسانی کامل، زیرا سقوط از نیک

و پایداري تواند پافشاريیممعناي منفی ندارد و لزوماً»نقص«.اشتباهی از او باشد
اشتباهی که ؛شودیمدادن عملی باشد که منجر به فاجعه براي او انجامقهرمان در 

توان از خطا در داوري یا در عمل و عدم تحقق خواسته دانست و نه وجود آن را می
). Aristotle, 1995: 380(» خطا و گناه در شخصیت

مخالف را بر عهده حارث، برادر رابعه، شخصیت بازي: . اشخاص بازي مخالف2
ه و اي موجها با چهرهاو در عین اقدام آگاهانه به قتل خواهر، در سایر بخش.دارد

ها و شود. گویی او هم قربانی تقدیر است و سنتمقبول به مخاطب شناسانده می
دهد و شخصیت او در این امر هاي جامعه او را به قتل خواهر سوق میعصبیت

هاي دیگر بارتر از حکایتتر و اندوهر پایان حکایت را تلختقصیر است. همین امبی
توجه به خصوصیات نیک حارث از او انتظار چنین که مخاطب باسازد؛ چرامی

اقدامی ندارد. عطار در این حکایت انسان را نه در برابر سرنوشت که در برابر 
نظر اندیشمندان گویی برخلاف ارسطو و منطبق با؛دهدنهاد قرار میهاي انسانسنت

ه تراژدي مبتنی بر عدالت و کوشش انسان براي موج«قرن حاضر، باور دارد که 
). Bentley, 1967:260(» جلوه دادن خود در برابر عالم وجود است
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1395ر و بها، 1، شمارة 4دورة تطبیقی                                  هاي ادبیاتۀ پژوهشنامفصل

٦٣

رابعه، رودکی، شاه بلخ و دوست بکتاش ۀپدر رابعه، دای. اشخاص بازي اصلی:3
دهند.اشخاص بازي اصلی را تشکیل می

نشستن برادر رابعه تختافرادي که در جشن به:دوۀ درجاشخاص بازي . 4
جنگند. هایی که علیه او میشرکت دارند، سپاهیانی که در سپاه حارث هستند و آن

ها نقشی بنیادي در حکایت ایفا مهمانان جشن شاه بلخ و سایر افرادي که حضور آن
سازد.د نمیها خللی به حکایت وارکند و بود یا نبود آننمی

وگوگفت. 4-4- 3
بخش مهمی براي پرداخت وگوگفت«عنصري اساسی در بیان نمایش است؛ وگوگفت

دهد؛ به او بعد و جوهر وگو به شخصیت جان میو تجسم شخصیت است ... گفت
گو در درام، و). ازجمله کاربردهاي عنصر گفت41: 1385(نوبل، » بخشدفردیت می

قی میان اجزاي داستان، بیان و توضیح ویژگی و منش گویندگان، ایجاد روابط منط«
زاده و همکار، (گلی»بازنمایی اندیشۀ ایشان، تصویرسازي و فضاسازي داستان است

وگو در در این نهفته است که گفتشینمادر داستان و وگوگفت). تفاوت 76: 1388
حتماً باید به گسترش و تواند به شکل مکالمه پیش رود، ولی در نمایشداستان می

پویایی نمایش کمک کند و بیهوده به کار گرفته نشود.
ادب این چه دلیري که هاي اي بی

ــت اســــــــــــــــــــــــــــــــــ
تو روباهی تو را چه جاي شیري 
ــت اســـــــــــــــــــــــــــــــــــ که باشی تو که گیـري دامـن مـن   نیارد گشت کس در پیـرامن مـن  

ــی اي من خاك کویـت غلامش گفت  ــو م ــیده،  چ ــن پوش داري ز م
رویــــــــــــــــــــــــــــــــــــت شــب و چــرا شــعرم فرســتادي 

روز
افـروز دلم بـردي بـدان نقـش دل   

)459-456: 1385(عطار، 
هاي گوییاند. عطار با استفاده از تکگویی بیان شدهبرخی از سخنان حکایت در قالب تک

پنداري ذاتعاشق یا معشوق در حکایت، فضایی عاطفی و احساسی ایجاد کرده است تا با هم
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هاي نمایشی حکایت...جنبهبررسیانو همکارطیبه پرتوي راد

٦٤

را در لذت و هیجان احساسات عاشقانه شریک سازد هاآنهاي حکایت، یتمخاطبان با شخص
د. گذارریتأثو بدین نحو با ایجاد زبانی دراماتیک، بیشتر بر مخاطبان 

خوانـد ایـن اشـعار    خوشی مـی هـا گشت روزي در چمنمگر می
ــا تنهــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــن   ــذر ک ــبگیري گ ــاد ش ز من آن ترك یغما را خبر کـن الا اي ب

ببردي آبـم و خـونم بخـوردي    تشنگی خوابم ببـردي بگو که از 
یی نمایشی گوتکیی، مخاطبۀ رابعه با باد صبا است که گوتکنکتۀ حائز اهمیت در این 

راه نیترآسانشکل، انتقال سخنان شخصیت براي مخاطب را به و بدینشودیممحسوب 
طورنیهمي مختلف، هاتیوقعمبا وگوهاگفتسازد. علاوه بر این هماهنگی میریپذامکان

به جذابیت اثر افزوده است. وگوهاگفتو هاکنشي با اصحنههمراهی توضیحات 
سـو در چمـن   مگر حـارث از آن 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
به گوش حارث آمـد آن سـخن   

زود گویی تو گمراهبدو گفتا چه میبجوشید و بر او زد بانـگ ناگـاه  
به پیشـش دختـر عاشـق زمـین     
رفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

د آن شعر و چنین گفـت بگردانی
ــن   ــذر ک ــبگیري گ ــاد ش ز من آن سرخ سقّا را خبر کـن الا اي ب

)460(همان: 
ي او است و رابعه براي گمراه کردن ذهن روسرخسقاي در اینجا منظور از سرخ سقا،

. عطار در این حکایت کوشیده است که ردیگیمي ترُك یغما (بکتاش) به کار جابهبرادر آن را 
که در ذهن خود آن تصاویر را بسازد. او ، کلمات او را همراه با تصاویر ببیند، نه اینمخاطب

کند. او با بیان را هم به مخاطب منتقل میهاتیشخصکلمات، بلکه احساس و تفکر تنهانه
ي درونی هاهیلابخشد و بدین شکل لایۀ ظاهري متن را به درونی خود به کلمات متن، جان می

بخشد. قصر پدر که در ابتدا محلی براي دهد و به زبان دراماتیک اثرش قدرت مییآن پیوند م
که قدرت عمل را از شودیمتدریج به زندانی مبدل رشد و شکوفایی رابعه است، با مرگ او به

ي که او حتی مجبور است عاشقی خود را از همه پنهان سازد و از این اگونهبه؛ ردیگیمرابعه 
فردي خارج از قصر که بتوان به او عنوانبهو همدمی جز رودکی، شودیماري اندوه دچار ب

، نه از سر شوق زدیآمیمو اگر هم با دایه درابدیینماعتماد کرد و سفرة دل پیش او گشود، 
که از سر اجبارِ یافتن کسی براي برقراري ارتباط با معشوق است. مخاطب که در ابتداي 
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1395ر و بها، 1، شمارة 4دورة تطبیقی                                  هاي ادبیاتۀ پژوهشنامفصل

٦٥

ي او که جابهو خود را کندیمپنداري ذاتقهرمان حکایت احساس همانعنوبهحکایت با رابعه 
دختري زیبا و ثروتمند، با طبعی لطیف و شاعرانه و داراي جایگاه اجتماعی بالاست، قرار 

، در بردیمو از آن لذت کندیمي عاشقانۀ او را تجربه هاجانیهو تجربیات و دهدیم
محوري، با آگاهی بیشتر از سرنوشت شخصیت بازيي میانی و پایانی حکایت، هاقسمت

؛ شودیمشدن عشق و رابطه و وقوع حوادث ناگوار از طرف برادر رابعه دچار ترس فاش
که حوادث نه براي او که براي گویی که او شخصیت اصلی ماجراست. مخاطب در پایان از این

تراژدي زمانی محقق «لر . به اعتقاد میکندیماست، احساس آرامش دادهرخشخص دیگري 
طور کامل را بههاآنها، رغم آگاهی از غیر واقعی بودن شخصیتشود که مخاطب علیمی

شده دخیل ها در حکایت مطرحگیرد که تمام شخصیتواقعی بپندارد. این امر زمانی شکل می
ت را حال احساسی باشد که بتواند ترس و شفقباشند و فضاي حکایت به حدي جدي و درعین

هاي حکایت عطار مانند ). شخصیت64- 55: 1368(میلر، » توأمان در مخاطب به وجود آورد
اند و بین عامه شهرت و نعمت وافري دارند. زادگان و اشرافهاي یونانی جزء اصیلتراژدي

سعادت با «خواهد به سایر طبقات اجتماعی بفهماند که گویی ارسطو بدین شکل در تراژدي می
» شود و زندگی ثروتمندان هم ناامن و در معرض خطر استادیات فراهم نمیثروت و م

)Aristotle, 1984: 176.(

ي در حکایت رابعه پردازصحنه. نقش 4- 5
آراید؛ همانند یمرا براي مخاطب هاصحنهزیبایی ي زنده و نمایشی، بههافیتوصعطار با 

ان و عوامل دکور و سایر هنرمندان صحنه را براي کارگرددقتبهی که سینونامهشینما
عینیت درآید. تا متن به بهترین نحو ممکن براي مخاطب ملموس شود و بهکندیمترسیم 

وگوي پدر با پسر و وصیت او دربارة سرپرستی رابعه را صحنۀ اول حکایت که گفت
جشن انگیز، تیره و بسته است، برخلاف صحنۀ بعد که نمایانگر اي غمدربردارد، صحنه

نشستن حارث در ایوان و مقابل باغ است و پر از روشنی و شادي و موسیقی و آواز تختبر
یکی پس از دیگري براي پویایی و گسترش داستانی حکایت هاصحنهاست. به همین ترتیب 

شوند. به صحنۀ حمام و صحنۀ خودکشی بکتاش ختم میآخردستو رندیگیمشکل 
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هاي نمایشی حکایت...جنبهبررسیانو همکارطیبه پرتوي راد

٦٦

کند و به روند تواند نقش تعریف را در اثر نمایشی ایفا میسو، توصیفات عطار از دیگر
ي نمایش خود را در ذهن مخاطب هاصحنهآرایی کمک شایانی نماید. بدین شکل عطار صحنه

و تعمیق دریافت مخاطب از وگوهاگفتکردن فضا، حوادث و تا در عینیکشدیمبه تصویر 
هاي: الت براي بازیگران ازجمله در بیتکارگیري قیدهاي حمتن، به او یاري رساند. به

ــه ــیدي   ش ــو خورش ــارث چ ح
ــته خجســـــــــــــــــــــــــــــ

وار در پیشــان نشســتهســلیمان
در کمـــر دســـت چـــو جـــوزا 

ــان غلامــــــــــــــــــــــــــــــ
به بالا هریکـی سـروي خرامـان    

ــورأي  ــرافراز نکـ ــدیمان سـ ... ها افکنده بر پايز هیبت چشمنـ
شـاد آن گـاه ...  مگر آمد زبان بگالبتــه آن مــاهآمــد مقــرنمــی... 
ــت ...  ــی سرمســ دردادي گهــ

ــرابی شــــــــــــــــــــــــــــــ
خوش ربابیگهی بنواختی خوش

)456-453: 1385(عطار، ...
تواند خوبی میها بسیار کارآمد است و بهدر ترسیم صحنه و حالات شخصیت

اي نمایش شود و به آرایش صحنه یاري رساند. دار نقش دستورات صحنهعهده

گیري. نتیجه5
ۀآمریکایی ادبیات تطبیقی که مبتنی بر تشابه میان ادبیات ملل و یا رابطرویکرد

کوشد با ایجاد ارتباط میان می،هاي علوم انسانی و هنر استادبیات با سایر رشته
علوم و هنرهاي مختلف با ادبیات، آن را از حالت نظري صرف خارج کند و به آن 

توان در تلفیق برخی ین رویکرد میگیري از ارویکردي کاربردي ببخشد. با بهره
... به دوار واپیک،هاي ادبیات فارسی با ساختارهاي نمایشی ارسطویی،حکایت
نویسی نامهافزایش غناي نمایشیافت و در ضمنِهاي موفقی از آثار کهن دستاقتباس

هایی استحکایت رابعه جزء معدود حکایتکشور به احیاي متون ادبی کهن پرداخت.
ي نمایشی را دارد. انسخهشدن به که در دو ساحت ساختار و محتوا، قابلیت تبدیل

يپردازتیشخص، ییگشاگره،بحران، یافکنگرهي نمایشی بسیار مانند هاوجود جنبه
گیري عطار از نامه بسیار نزدیک کرده است. بهره... حکایت را به ساختار نمایشو
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1395ر و بها، 1، شمارة 4دورة تطبیقی                                  هاي ادبیاتۀ پژوهشنامفصل

٦٧

ي هابزنگاهي ریکارگبهد زیبایی، عشق و جوانی، هاي طبیعی و انسانی ماننجاذبه
هاي عینی و ایجاد پایان احساسی، به وجوه و صحنهوگوهاگفتعاطفی و هیجانی، 

ي نمایشی حکایت را از سایر هانمایشی حکایت افزوده است و همین عوامل ظرفیت
ه بیشتر کردخسرو و شیرینو لیلی و مجنوني عاشقانۀ کهن، ازجمله هاداستان

تواند در است. حکایت رابعه که بسیار شبیه به ساختار تراژدي ارسطویی است، می
گیري از سلایق مخاطب در بهرهاقتباسی نمایشی با برخی حذف و اضافات و 

ي پرمخاطب بدل شود. انامهشینما، به تفسیري نوفضاسازي و طراحی صحنه و با 
عنوان درام با تعریف به،انر تراژديکه ظرفیت آن را دارد که فراتر از ژدر عین این

امروزي آن که روایت مسائل و جریانات زندگی، عاري از جلال و عظمت تراژدي 
اش باشد.زندگی عاشقانهۀاست به اجرا درآید و روایتگر مشکلات زنی در عرص

منابع. 6
.فرداتهران: . دستور زبان داستان).1392(اخوت، احمد-
) دمشق: دارالفکر المعاصر.ً.و عالمیاآفاق الادب المقارن عربیاً).1999الخطیب، حسام
) د . فرهنگستانۀنامویژه». ضرورت ادبیات تطبیقی در ایران). «1389انوشیروانی، علیرضا

.38- 6صص . 1. ش 1
) 4. ش کتاب صبحترجمۀ رضا سیدحسینی. ». فرهنگ و تراژدي). «1368بارت، رولان.

. 23-19صص 
تهران: افراز.شناسینویسی و روایتدرآمدي بر داستان).1388االله (فتحنیاز، بی .
) محمدتقی صدقیانی و غلامحسین یوسفی. ۀ. ترجمهاي نقد ادبیشیوه). 1388دیچز، دیوید

تهران: علمی. 
) ادبیات ».عرایس و عشاق ادب فارسی (رابعه و بکتاش)). «1373ذوالفقاري، حسن

. 21- 12صص . 25. شداستانی
تهران: امیرکبیر.6. چ ارسطو و فن شعر). 1387کوب، عبدالحسین (زرین .

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

36
6.

13
95

.4
.1

.2
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
j.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

26
 ]

 

                            43 / 44

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1395.4.1.2.9
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-4072-fa.html


هاي نمایشی حکایت...جنبهبررسیانو همکارطیبه پرتوي راد

٦٨

،نقش و نگار: تهران.اکبريعباسترجمۀ.نامۀ اقتباسیفیلم). 1383(لینداسیگر.

) تهران: فرهنگ نشر نو و معین.5. چ فرهنگ ادبیات فارسی). 1391شریفی، محمد .
تهران: فردوس. 10. چ )(جلد اولات در ایرانتاریخ ادبی).1369االله (صفا، ذبیح .
،1212- 1205. صص 35. ش مهر».درام). «1315علی (لطفصورتگر .
) دمشق: اتحاد الکتاب العرب. مشکلات و آفاق)الادب المقارن (). 1999عبود، عبده .
) تهران: سخن.تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی. بهنامهالهی).1385عطار نیشابوري، فریدالدین .
) الثقافی العربی.. بیروت: المرکزالادب المقارنمدارس ). 1987علوش، سعید
) مهر.ة. تهران: سور2(ج اول). چ شاهنامه). 1378فردوسی، ابوالقاسم
) تهران: نیستان.4چ . آناتومی ساختار درام). 1391قادري، نصراالله .
تبرر). «1388زاده، پروین و علی یاري (گلیهاي نمایشی داستان حسنک وزیر در سی قابلی

.86- 69صص .166. شجستارهاي ادبی». تاریخ بیهقی
محمد ۀ. ترجمنویسینامهداستان، ساختار، سبک و اصول فیلم). 1391کی، رابرت (مک

. تهران: هرمس.3گذرآبادي. چ 
،سروش. :. تهران7. چ شناخت عوامل نمایش). 1390ابراهیم (مکی
) تهران: .نویسیهنر داستانۀنامواژه). 1388میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی

مهناز.
) نگار.تهران: بهبه کوشش علی دهباشی. ». تراژدي). «1368میلر، آرتور
) عباس اکبري. تهران: سروش.ۀترجم. گووراهنماي نگارش گفت). 1385نوبل، ویلیام
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